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  فرق فقهی
  

  اهل سنت

  
  حنفی

  يتاريخچه مذهب حنف

 
  ١٤٧ص 

  يج

جدش زوطي از اسيران . گذار آن، ابوحنيفه نعمان بن ثابت است مذاهب فقهي اهل سنت و بنيان
 سال در حلقه ١٨در همانجا ديده به جهان گشود و مدت . ق. ه ٨٠او در سال . ته آزادي دست ياف

 . به فراگيري فقه به روش ابراهيم نخعي پرداخت). ق. ه١٢٠م 

 باقر اندوزي به حجاز داشت و از نخبگان علمي آن ديار و از جمله امام ش، سفرهايي هم براي فقه
  

او قايل به كاربرد رأي و اجتهاد بود و . ش حماد، بر جاي او تكيه زد، مكتب فقهي نويني پديدآورد
كتاب خدا، : اساس انديشه فقهي ابوحنيفه بر هفت اصل. وان منبعي فقهي مورد توجه قرار داد

 . ه، قياس، استحسان، اجماع و عرف استوار بود
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۱۶۲
  
 

، ١توشه حج، ج  ره: كتاب

حسن ايدرم لاهي: نويسنده
 

ترين  مذهب حنفي، قديمي
كابل بود و پدرش در كوفه ب

(سليمان  درس حماد بن ابي
 

نعمان، پس از مرگ استاد
.عليه السلام توشه برگرفت

 
ابوحنيفه كه پس از استاد

قياس و استحسان را به عن
رسول، سخنان صحابسنت 

 



اش، كتابي را به نگارش در نياورد شاگردانش پس از وي فتاواي او را  هاي كوچكي؛ از جمله رساله فقه ابو حنيفه به جز رساله
 قرار گرفت او به تشيع تمايل نعمان در اواخر دوره اموي مورد توجه همه مسلمانان بجز خوارج. اي گرد آوردند در مجموعه
اش چون زيديه بود و بر اين باور بود كه رهبري ابوبكر و عمر مشروع بوده و در امام بودن  داد و در انديشه سياسي نشان مي

 . وصايت لازم نيست
 

ني از پيشوايان اش شتافت و همچنين نقل شده كه او از قيام ابراهيم بن عبداالله حس در قيام زيد بن علي، پنهاني به ياري
 . زيديه در شهر بصره حمايت نموده است

 
ابوحنيفه در خلافت منصور از كوفه به بغداد فرا خوانده شد تا قاضي القضاتي آن جا را بر عهده گيرد ولي مقاومت او در برابر 

 . در همان زندان درگذرد. ق. ه١٥٠اين خواست خليفه موجب شد او زنداني شود و سرانجام در سال 
 

و محمد بن حسن ). ق. ه١٨٢م (اش ابو يوسف قاضي مشهور  مذهب حنفي پس از مرگ ابوحنيفه، توسط دو شاگرد برجسته
 . رواج يافت). ق. ه١٨٩م (شيباني 

 
اي كه تنها فقيهان اين  مذهب حنفي در زمان خلافت هارون و پس از وي بدل به مذهب رسمي خلفاي عباسي گرديد به گونه

اما حاكميت طولاني فاطميان بر مصر مانع از گسترش اين مذهب در غرب جهان اسلام . شدند  ميمذهب مسنددار قضا
ولي آن هم باعث نشد كه قلمرو حاكميت مذهب از شرق . بعدها مذهب حنفي، مذهب رسمي خلافت عثماني هم شد.گشت

 . جهان اسلام فراتر رود
 

هستند ريشه مكتب ماتريدي را بايد در ). ق. ه٣٣٢م (يدي علماي حنفي در مكتب اعتقادي خود، پيرو ابومنصور ماتر
نشين استادي كلام در كوفه بود، اين  هاي كلامي ابو حنيفه جستجو كرد، چرا كه ابوحنيفه پيش از ورود در فقه، كرسي انديشه

 مسأله ٤٠ حدود موارد اختلاف مكتب ماتريدي با مكتب اشعري به. هاست مكتب نزديك بلكه تا حدودي مؤيد مكتب اعتزالي
شماري از مسايل اختلافي اين دو مكتب . شود در مكتب ماتريدي به عقل بيش از مكتب اشعري توجه نشان داده مي. رسد مي

 : چنين است
 
ها، همانند معتزله برآنند كه اشياء حسن و قبح ذاتي  اند اما ماتريدي  ـ اشاعره حسن و قبح اشياء را ذاتي و عقلي ندانسته١

 . كند  عقل به خودي خود آن را درك ميداشته و
 
در برابر . اند  ـ اشاعره معتقدند صفات الهي بر دو گونه است؛ صفات فعل كه صفاتي حادثند و صفات ذات كه صفاتي قديم٢

 . اند اين انديشه، ماتريديه همه صفات الهي را صفاتي قديم دانسته و صفات افعال را به يك صفت ذاتي بازگردانيده
 
 . كنند اشاعره قايل به رؤيت خدايند و ماتريديه آن را انكار مي ـ ٣
 
 ـ اشاعره، قرآن را ناآفريده و قديم دانسته و ماتريديه باورشان اين است كه خداوند داراي دو كلام بوده، يكي نفسي و نا ٤

 . آفريده و ديگري كلامي كه از اصوات متشكل شده و آفريده است 
 

اش بر مصالح،  توان به، ظلم نكردن خدا و محال عقلي بودن آن نسبت به او، مبتني بودن افعال ديه مياز ديگر باورهاي ماتري
 . اشاره داشت... آزادي انسان در كارهايش و

 
 قلمرو مذهب حنفى 

 . مذهب حنفي، از نظر شمار پيروان در بين مذاهب اسلامي، رتبه نخست را داراست
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هاي آسياي  نشين مانان شبه جزيره بالكان، بر اهل تسنن غير كرد عراق، افغانستان، تركاين مذهب بر تركيه، آلباني و مسل
نيمي از مسلمانان سرزمين شام شامل كشورهاي سوريه و . هاي مجاور آن؛ هندوستان غلبه دارد  ميانه، قفقاز و سرزمين

 مصر هم پر شمار است و به صورت پيروان اين مذهب در. لبنان، حنفي بوده و در سرزمين فلسطين سومين مذهب است
  .محدود در ايران، حجاز، يمن و سيام وجود دارند

  
  
 

  ي حنفي و كتب فقهءفقها

 
  ٦٤بيان آن، ص  ادوار فقه و كيفيت: كتاب

  محمد ابراهيم جناتى : نويسنده

 

 فقهاى مشهور در مذهب حنفى 
 : فقهاي مشهور در اين مذهب عبارتند از

 
 . »  الجامع الكبير، الامالي و الحجة علي اهل المدينه«الجامع الصغير، «، نويسنده كتاب )١٨٩م (ني علامه محمد بن حسن شيبا

 
اين كتاب ) ١(المبسوط في شرح الكافي «مؤلف كتاب ) ٤٨٣م حدود (علامه شمس الائمة محمد بن احمدمعروف به سرخسي 

 . داراي سي جزء است
 

 . اين كتاب داراي هفت جزء است»  بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع «نويسنده كتاب) ٥٨١م (علاء الدين كاشاني 
 

و در حاشيه آن فتاوي الخانية محمود . اين كتاب داراي شش جزء است»  الفتاوي الهنديه«مولي شيخ نظام صاحب كتاب 
 . قرار دارد) ٨٢٧م ( بزاز و الفتاوي البزازيه از حافظ الدين محمد معروف به ابن) ٥٩٢م (اوزجندي قاضيخان حسن بن منصور 

 
و بسيار . صاحب الهداية شرح بداية المبتدي، اين كتاب را مؤلف در چهار جلد قرار داد) ٥٩٣م (برهان الدين علي مرغيناني 
الغاية از سروجي و الكفاية از كرلافي و الوقاية از تاج الشريعة و : هاي فراواني است از آن جمله مشهور است و داراي حاشيه

نقاية از صدر الشريقه و النهاية از سغناقي و حاشية النهايه از قونوي و معراج الدراية از قوام الدين كاكي و العناية از بابرتي و ال
 البناية از عيني 

 
 . عبداالله موصلي صاحب المختار و شرحه الاختيار

 
 . شيخ عبدالغني غنيمي ميداني صاحب اللباب في شرح الكتاب

 
 . ين معروف به ابن همام صاحب فتح القدير اين كتاب داراي هشت جزء استعلامه كمال الد

 
علي العرف و صاحب رد المختار علي . صاحب نشر العرف في بناء بعض الاحكام) ١٢٥٣م (محمد امين معروف بن ابن عابدين 

 . باشد الدر المختار، اين كتاب داراي هفت جزء است كه دو جزء آن به عنوان تكمله مي
 
اين كتاب در دو جزء »  جامع الفصولين«نويسنده ) ٨٢٣ يا ٨١٨م ) (شيخ محمود بن اسماعيل(ن قاضي سماوه يا سماونه اب

 . قرار دارد
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و . ، اين كتاب داراي هشت جزء است»  البحر الرائق في شرح كنز الدقائق« معروف به ابن نجيم نويسنده كتاب -العابدين  زين

خاصي برخوردار  باشد و از اهميت مي) ٧١٠م (و النظائر كتاب كنز الدقائق از حافظ الدين النسفي نيز نويسنده كتاب الاشباه 
شد و بر آن حواشي زيادي است از آن جمله تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق عثمان بن علي زيلعي كه داراي شش جزء 

لق محمد بن امين بن عابدين و كشف الحقائق افغاني و نيز است و رمز الحقائق عيني و النهر الفائق عمر بن نجيم و منحة الخا
 . غير اينها

 
 .  نويسنده كتاب منظومه الوهبانية، كه در حاشيه المحبية چاپ شده است-ابن وهبان 

 
 . باشد نويسنده الدر المختار في شرح تنوير الابصار، داراي دو جزء مي) ١٠٨٨م ( معروف به حصفكي -محمد علاء الدين 

 
 ) . ١٠٦٩م (مؤلف درر الاحكام في شرح غور الاحكام و حاشيه آن غنية ذوي الاحكام از شرنبلالي ) ٨٨٥م ( خسرو ملا

 
 .  معروف به حموي، نويسنده غمز عيون البصائر شرح الاشباه و النظائر داراي دو جزء-احمد بن محمد 

 
 . لوقفصاحب كتاب الحيل، و كتاب ا) ٢٦١م (احمد بن مهير معروف به خصاف 

 
و شرح ديگر آن » مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر«نويسنده كتاب ) ١٠٧٩م ( معروف به داماد افندي -محمد بن سليمان 

 . الدر المنتقي في شرح المتقي
 

 . باشد صاحب كتاب جامع الكبير في الشروط و نيز جز اينها كه نيازي به بيان آنها نمي) ٣٢١م (ابو جعفر طحاوي 
 

 هاى فتوائى در مذهب حنفى  رساله
 : هاي فتوائي در مذهب حنفي اين كتابها از شهرت خاصي برخوردار شدند و از مجموعه

 
  ) . ٥٤٠م حدود (الفتاوي الولوالجيه عبد الرشيد و الوالجي 

  . الفتاوي الخانيه و الفتاوي البزازيه
  ) . ٦١٩م (الفتاوي الظهيرية از ظهير الدين محمد بخاري 

  ) . ٧٥٨م (الطرطوسيه از ابراهيم طرطوسي الفتاوي 
  ) . ٨٠٠م (الفتاوي التتارخانيه از ابن علاء الدين 

  ) . ١٠٨١م (الفتاوي الخيريه از خير الدين رملي 
  ) . ١٠٩٨م (الفتاوي انقرويه از محمد افندي انقروي 

  .الفتاوي الحامديه از حامد افندي و الفتاوي المهديه في الوقايع المصرية
  
  

  لکیما
 

  يتاريخچه مذهب مالك

 
  ١٥٠، ص ١توشه حج، ج  ره: كتاب

 حسن ايدرم لاهيجى : نويسنده

 402



 
 . اين مذهب، دومين مذهب اهل سنت از نظر قدمت و سومين آن از نگاه قلمرو است

 
 . مؤسس اين مذهب، مالك بن انس اصبحي از طبقه سوم فقيهان تابعي مدينه است

 
مالك بيشتر زندگاني خود را در مدينه سپري كرد، فقه را نزد ربيعة بن . شهر تولد يافت در آن ٩٧ تا ٩٠او حدود سالهاي 

 . فروخ، ابن شهاب زهري، نافع مولي عبداالله بن عمر بن هرمز، امام جعفر صادق عليه السلام و ابوالزناد فرا گرفت
 

والي مدينه ). ق. ه١٤٥(رابر قيام نفس زكيه ـ سال اما با سكوت، او در ب. كرد مالك، در برابر خلفا، سياست آرامي را دنبال مي
 . والي مالك را مجازات كرد. را به او بدگمان ساخت

 
همچنين هارون در سفر حج خود در . اطلاع او صورت يافته بود، از مالك عذرخواهي نمود منصور بابت اين رفتار والي كه بي

 .  عمل آورد در آخرين سال عمر مالك، از او ديدار به. ق. ه١٧٩سال 
 

توان گفت كه مالك از عباسيان ناخشنود بوده چنانكه همين ناخشنودي او سبب گرايش امويان اندلس به او  با اين همه، مي
 . گشت

 
 . مالك، در حديث شناسي پيشگام بود

 
 . است كه به درخواست منصور به نگارش آن پرداخت» الموطأ«اثر مهم فقهي مالك كتاب 

 
 . است» رسالة إلي الرشيد«ديگر اثر او، 

 
مالكيان در باورهاي . رود مذهب فقهي مالك، به مثابه يك مدرسه فكري نبوده و اجتهاد فقهاي آن فراتر از رأي مالك نمي

 . اعتقادي خود پيرو مكتب اشعريند
 

دان غلبه داشت و هاي آفريقايي اطراف آن، اندلس و سو مذهب مالك پيش از ظهور مذهب شافعي، بر حجاز، مصر و سرزمين
رو به افول نهاده، با ظهور مذهب شافعي در مصر، مذهب . ق. ه٤٠٠در بغداد هم حضور چشمگيري داشت تا آن كه پس از سال 

 . مالكي در آن به جايگاه دوم تنزل يافت اما موقعيت خود در شرق آفريقا را از دست نداد
 

هاي كوهستاني مصر، سودان، كويت، قطر،  ير، تونس، در قسمتهاي شمالي آفريقا، الجزا امروزه مذهب مالكي در قسمت
  .دهد بحرين غلبه دارد و در فلسطين و عربستان هم ـ به ويژه منطقه احساء ـ به صورت محدودتر ادامه حيات مي

  
  
 

  يويژگيها و منابع مذهب مالك

 
  ١٥٠، ص ١توشه حج، ج  ره: كتاب

 حسن ايدرم لاهيجى : نويسنده
 

كتاب، سنت، فتاوي صحابه، اجماع، قياس، استحسان، مصالح مرسله و استصحاب، عمل اهل مدينه را در زمره مالك علاوه بر 
مالك طعن بر اصحاب رسول خدا صلي االله عليه و . داشت مالك، ظاهر قرآن را بر سنت مقدم مي. منابع ديني ياد كرده است
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او همچنين قرآن . اذعان داشت» استخلاف« به درستي نظام مالك. دانست آله و سلم را زشت شمرده و آن را جرم بزرگ مي
  .را قديم دانسته و به جبر باور داشت

  
  
 

  يفقها و كتب مالك

 
  ٦٧بيان آن، ص  ادوار فقه و كيفيت: كتاب

   محمد ابراهيم جناتى: نويسنده
  
 

 : فقهاى مشهور در اين مذهب عبارتند از
 

 . سحنون صاحب المدونة الكبري به روايت) ١٧٩م ) (امام المذهب(مالك بن انس اصبحي 
 

 . نويسنده كتاب القوانين الفقهيه في تلخيص مذهب المالكية) ٧٤١م (ابوقاسم، معروف به ابن جزي 
 

صاحب الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام و مؤلف الفروق اين كتاب داراي ) ٦٨٤م (احمد بن ادريس معروف به قرافي 
 . چهار جزء است

 
 . يم بن محمد، معروف به ابن فرحون مؤلف تبصره الحكام، اين كتاب در دو جزء تنظيم شده استابراه

 
 . باشد مؤلف تحفة الحكام، كه اين كتاب هم دو جزء مي) ٨٢٩م (محمد بن محمد اندلسي قرناطي، معروف به ابن عاصم 

 
 . ابوالحسن معروف به تسولي، مؤلف البهجة في شرح التحفة بالتحفة

 
 . باشد اين كتاب شامل شش جزء مي.  عبداالله معروف به خطاب، صاحب مواهب الجليل شرح سيدي خليلابو
 

باشد و عدوي  اين كتاب داراي شش جز مي) . ٧٦٧م (صاحب شرح مختصر سيدي خليل ) ١١٠١م (عبد االله معروف به خرشي 
 . نوشته كه با آن چاپ شده است» مختصر«اي بر  حاشيه) ١١٨٩م (
 

 .  مولف التاج و الاكليل لمختصري خليلمواق،
 

نويسنده بداية المجتهد و نهايه المقتصد، اين كتاب بسيار جالب ) ٥٩٥م (علامه محمد بن احمد معروف به ابن رشد قرطبي 
  .شود است و دو جزء را شامل مي
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  شافعی
  

  يتاريخچه مذهب شافع

 
 ١٥١، ص ١توشه حج، ج  ره: كتاب

 

   لاهيجىحسن ايدرم: نويسنده
 

گذار اين مذهب فقهي، ابوعبداالله، محمد بن ادريس،  بنيان. مذهب شافعي از نظر قدمت، سومين مذهب فقهي اهل سنت است
 . از طبقه چهارم فقيهان تابعي مكه است

 
 : نگاهى به زندگانى شافعى

در .  فلسطين ديده به جهان گشوددر شهر غزه از شهرهاي. ق. ه١٥٠محمد بن ادريس به قبيله قريش منتسب بوده و در سال 
در بيست . آغاز، فقه را در نزد مسلم بن خالد زنجي در شهر مكه فراگرفت و در چهارده سالگي از او رخصت فتوي يافت

.  سال و تا مرگ مالك در نزد او بسر برد٩شافعي به مدت . سالگي به مدينه رفت و در شمار شاگردان مالك بن انس درآمد
او در آنجا با . شافعي پس از اين، قضاوت يمن را بر عهده گرفت . داد داشت و او را به فتوي اذن مي رگ ميمالك او را بز

. با تني چند از زيديان به اسارت در آمد و به نزد هارون در بغداد برده شد. ق. ه١٨٧زيديان ارتباط پنهاني داشت تا آن كه در 
شافعي در بغداد با محمد بن . اش او را آزاد ساخت س از آگاهي بر مقام علمياما مدت اسارت شافعي ديري نپاييد و هارون پ

آشنايي شافعي با مذهب حنفي ـ مكتب اهل رأي كه در . فقيه معروف حنفي آمد و شد علمي داشت) ١٨٩م (حسن شيباني 
 و مذهب مالكي است، يعني سرانجام به آن انجاميد كه او مذهب نويني، كه ميانه و حد وسط مذهب حنفي. عراق متداول بود

 . مكتب اهل حديث كه در حجاز رايج بود ـ پديد آورد
  
  
  

  يويژگيها و منابع مذهب شافع

 

  ١٥٣، ص ١توشه حج، ج  ره: كتاب

  حسن ايدرم لاهيجى : نويسنده

  

  . تفصيل دهنده قرآن است» سنت« ـ ١

  . ي نيست ـ نسخ كتاب به سنت، هر چند هم اخبار متواتر بر آن باشد، پذيرفتن٢
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  . شود  ـ اجماع پس از كتاب و سنت حجت شمرده مي٣

  . حجتي بر احكام الهي بوده و بر قياس مقدم است» اقوال صحابة« ـ ٤

بي آن كه نصي از كتاب و سنت به عنوان مقيس عليه وجود داشته باشد، ممنوع است و به اين نوع » اجتهاد به رأي« ـ ٥
  . هاست  ره منابع فقهي در نزد حنفياجتهاد، استحسان گفته شده و از زم

گويند در مذهب شافعي در شمار منابع  يعني تقنين بر اساس مصلحت امت، آن چنان كه مالكيان مي» مصالح مرسله« ـ ٦
  . فقهي قرار ندارد

  . پردازد كه روي داده است  ـ فقه شافعي، فقهي افتراضي نبوده و تنها به حل مسايلي مي٧

  شافعى و شافعيان چند ديدگاه برجسته 

  :  ـ رهبري ديني در نگاه شافعي تنها با دو شرط پذيرفتني است١

   ـ قريشي بودن رهبر ١

  .  ـ همرأيي مردم نسبت به او٢

اين است كه خلافت حضرت علي عليه السلام را بر حق . داند شافعي رهبري بدون بيعت را جز در زمان ضرورت، نامشروع مي
شمرده است و جنگهاي آن حضرت را در جمل، صفين و » اهل بغي«و را چون معاويه و پيروانش، دانسته و رويارويان با ا

  . ولي با اين همه دشنام بر آنان از نگاه او روا نيست. نهروان، جنگي ديني تلقي نموده است

  . گردد  ـ حديث در ديدگاه شافعي تنها بر سخن رسول خدا اطلاق مي٢

  . هل بيت رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم از برجستگي مهم مذهب شافعي است ـ علاقه شديد به صحابه و ا٣

  . نگرند  ـ شافعيان، باورمند به توسل و تبرك به اولياي الهي بوده و كرامت آنان را به ديد انكار نمي٤

  
  
 

  يي شافعيفقها و كتب فقه

 
  ٦٧بيان، ص  ادوار فقه و كيفيت: كتاب

  جناتى محمد ابراهيم : نويسنده

 

 فقهاى معروف در مذهب شافعى 
 : فقهاي معروف در اين مذهب عبارتند از
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صاحب كتاب الام اين كتاب در هفت جزء قرار دارد و در حاشيه آن مختصر ) ٢٠٤م ) (امام مذهب(محمد بن ادريس شافعي 
 . چاپ شد) ٢٦٤م (اسماعيل مزني 

 
 .  شرح الوجيزمولف كتاب فتح العزيز في) ٦٢٣م (ابوالقاسم رافعي 

 
مؤلف كتاب المجموع في شرح المهذب و تقي الدين سبكي بر آن تكمله دارد و تا كنون اين كتاب ) ٦٧٦م (محيي الدين نووي 

 . باشد  جزء چاپ شد او داراي كتابهاي ديگري مانند منهاج الطالبين و الفتاوي المعروفه بالمسائل المنثوره مي١٢در 
 

 . صاحب الاشباه و النظائر) ٩٥٠م (جلال الدين سيوطي 
 

 . باشد صاحب كتاب الوجيز كه در دو جزء مي) ٥٠٥م (ابو حامد محمد غزالي 
 

 . صاحب كتاب المهذب داراي دو جزء است) ٤٧٦م (ابو اسحاق شيرازي 
 

 . مؤلف كتاب كفاية الاخبار) م در قرن چهارم(محمد حسيني حصني دمشقي 
 

 . ي اختلاف الائمةدمشقي نويسنده كتاب رحمة الامة ف
 

 . مؤلف نهاية في شرح الغاية و التقريب ابو شجاع..). م(ولي الدين بصير 
 

 .  جزء قرار دارد٢نويسنده كتاب الميزان الكبري كه در ..). م(علامه عبدالوهاب معروف به شعراني 
 

 هاي فتوائي در مذهب شافعي  رساله
 : ندگي خاصي برخوردار شدند عبارتند ازهاي فتوائي اين مذهب كه از درخش صاحبان مجموعه

 
 صاحب الفتاوي الحديثة ) ٨٥٢م (ابن حجر 

 
 »  محمد زهري عمراوي مؤلف السراج الوحاج

 
 . ابن حجر هيثمي نويسنده كتاب تخفة المحتاج في شرح المنهاج نووي

 
  .شيخ رملي صاحب نهاية المحتاج في شرح المنهاج
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  حنبلی
  
 

  ينبلتاريخچه مذهب ح

 
  ١٥٥، ص ١توشه حج، ج  ره: كتاب

 حسن ايدرم لاهيجى : نويسنده
 

 . اين مذهب در ميان مذاهب فقهي اهل سنت، از نظر پيدايش و پيروان، در رتبه چهارم است
 

جدش در زمان امويان . او ريشه عربي داشت. مؤسس مذهب حنبلي، ابوعبداالله احمد بن محمد بن حنبل شيباني است
ابتدا نزد قاضي . در شهر بغداد زاده شد و در كودكي قرآن را از بر كرد.ق. ه١٦٤ابن حنبل در سال . س بودهفرماندار سرخ

 . ابويوسف به فراگيري فقه پرداخت اما پس از مدتي به اهل حديث روي آورد
 

صرار او بر آفريده نبودن ا. اش بود او تا زماني كه شافعي به مصر نرفته بود، در نزد وي فقه آموخته و از شاگردان برجسته
اما با به قدرت رسيدن .  ماه به زندان افكنده شد١٨و در زمان معتصم به مدت . قرآن، او را رو در روي دولت عباسيان قرار داد

 . رسانيد مشورت او كاري را به انجام نمي متوكل، از او دلجويي شد و آن قدر قرب يافت كه متوكل بي
 

كتاب : بنيادهاي اين فقه بر پنج اصل استوار بود.  از شافعي، مذهب جديدي را در فقه پي نهادابن حنبل، پس از جدا شدن
نمود و  االله، سنت رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم، فتاوي صحابه پيامبر، گفته برخي از صحابي كه با قرآن سازگار مي

كرد كه بزرگاني همچون طبري و ابن نديم او را از مجتهدان  او آن قدر در استناد به حديث مبالغه مي. تمامي احاديث ضعيف
اين كتاب در شش . اوست كه در بر دارنده سي هزار و اندي روايت است» مسند«مهمترين اثر ابن حنبل، كتاب . اند ندانسته

. وخ اشاره نمودتوان به تفسير قرآن، فضايل، طاعة الرسول و ناسخ و منس از آثار ديگر او مي. جلد به چاپ رسيده است
) ٧٥١م (اي از فتاوي او در پاسخ به سؤالات ديني شاگردانش است كه توسط ابن قيم  مهمترين اثر فقهي او، مجموعه

محمد بن اسماعيل بخاري، مسلم بن الحجاج نيشابوري در .  جلد انتشار يافته است٢٠اين مجموعه در . گردآوري شده است
 . در بغداد درگذشت . ق. ه٢٤١ابن حنبل در سال . اندوختگان مكتب اويند شمار دانش

 
 مذهب حنبلى در قرن هشتم 

اوج اين درخشش در روزگار متوكل . ابن حنبل، پيش از آن كه در زمره پيشوايان فقهي به شمار رود، پيشواي در عقايد بود
 با ظهور مذهب كلامي اشعري، .مذهب كلامي ابن حنبل تا آن جا پيش رفت كه مذهب همه حديثگرايان در عقايد گشت. بود

 . مذهب كلامي ابن حنبل جاي خود را به آن داد 
 

ابن تيميه به احياي تنها اكتفا . به احياي انديشه كلامي احمد پرداخت ) ٧٢٨م (اما پس از قرنها، در قرن هشتم، ابن تيميه 
ت نبي اكرم صلي االله عليه و آله و سلم، هايي به مكتب حنبلي افزود، از جمله بدعت بودن سفر زيارت حضر نكرد، نوآوري

هاي اهل بيت كه در روايات صحاح شش گانه و حتي در مسند  ناهمگوني تبرك و توسل با توحيد و انكار بسياري از فضيلت
 . ابن حنبل آمده بود

 
كه محمد بن عبدالوهاب اين موج نو حنبلي در برابر مخالفت دانشوران اسلامي ياراي مقاومت پيدا نكرد و فروكش نمود تا آن 

 . آن را دوباره به صحنه آورد). ق. ه١٢٠٦ ـ ١١١٥(
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تفكر نو حنبلي تفكري آميخته با جمود است آن گونه كه دستاوردهاي تمدن جديد، مانند عكسبرداري را بدون نص ديني بر 
 . نگرد منع آن، به ديده تحريم مي

 

 قلمرو 
منطقه نجد عربستان اهل تسنن بيشتر حنبلي بوده و در حجاز با مذهب در . مذهب حنبلي در عربستان مذهب نخست است
 . كند شافعي و در احساء با مذهب مالكي رقابت مي

 
اين مذهب سومين مذهب در فلسطين است و پيروان كم شماري در مصر، عمان و . يك چهارم مسلمانان شام حنبلي هستند

  .افغانستان دارد
  
  

  يو منابع مذهب حنبلويژگيها 

 
  ١٥٦، ص ١توشه حج، ج  ره: كتاب

 حسن ايدرم لاهيجى : نويسنده
 

» مصلحت«او بر طبق . زد احمد بن حنبل سنت را حاكم بر قرآن دانسته و در فتاوي خود بر احاديث و فتاوي صحابي تكيه مي
نصي را در برابر مصلحت كرد و هر گاه هم  يافت بر خلاف مالك عمل مي آن گاه كه نصي را روي در روي آن مي. داد فتوي نمي

 . داد و همانند شافعي از مصلحت گريزان نبود ديد، آن را مبناي حكم قرار مي نمي
 

 . داد احمد، حديث مرسل و ضعيف را معتبر دانسته و آن را بر قياس برتري مي
 

 . كاربرد قياس در نزد او تنها در زمان ضرورت روا بود
 

 برخى از معتقدات مذهبى حنابله 
اي درست شمرده شده مگر آن كه نصي بر بطلان  ر فقه حنبلي، ركن اصلي در معاملات، رضايت عاقلان بوده و هر معامله ـ د١

  . آن رهنمون باشد
  . اند اند و از اين جهت در ميان مذاهب شهره اي داشته  ـ حنابله در موضوع طهارت و نجاست، حساسيت ويژه٢
بر اساس اين اصل، حكم غايات به وسايل آن و حكم نتايج . اي يافته است رش ويژه ـ فقه حنبلي با پذيرش اصل ذرايع گست٣

  . يابد به مقدماتش تسري مي
  .  ـ ويژگي مهم حنبليان توجه افراطي آنان نسبت به قضيه امر به معروف و نهي از منكر است ٤

  : برخي از آراي ابن حنبل در عرصه كلام سياست و فقه عبارت است از
  . ديد   نصوص كه گوياي تشبيه و يا تجسيم و رؤيت حق تعالي بود، تأويل را روا نمي ـ او در١
 ـ معني صحابي در نزد احمد معنايي فراگير داشت و هر كه را ولو در ساعتي با پيامبر به سر آورده بود، به او صحابي گفته ٢

 . نداشتداد، اسلام صحيحي در نگاه او  مسلماني كه به صحابيي دشنام مي. شد مي
 

از فضايلي كه براي او در . شمرد  طالب عليه السلام را خلافتي معتبر و ديني مي با اين همه، احمد خلافت امام علي بن ابي
  . دانسته است ها مي آيد كه احمد، علي عليه السلام را سرآمد صحابي در فضيلت مسندش ياد كرده بر مي

 409



احمد اطاعت پيشواي پيروز را لازم ديده هر . ديد  خود را امري درست مي ـ احمد گزينش خليفه پيشين و خليفه بعد از٣
او خواندن نماز جمعه به اقتداي بر چنين پيشوايي يا برگزيدگان او را وظيفه دانسته و . چند كه آن پيشوا ستمكار باشد

  . انگاشت  خواني آن نماز را بدعت مي دوباره
  .ديد  قتلش را واجب مي ـ ابن حنبل تارك نماز را كافر دانسته و٤
  
  

  ي مذهب حنبليفقها و كتب فقه

 

   ٦٨بيان، ص  ادوار فقه و كيفيت: كتاب

  محمد ابراهيم جناتى: نويسنده

   

  : فقهاى معروف در اين مذهب عبارتند از

ر پنج صاحب مجموعة الرسائل الكبري و منهاج السنة و الفتاوي كه د) ٧٣٨م (احمد بن شهاب الدين معروف به ابن تيميه 
  . جلد قرار دارد

مؤلف اعلام الموقعين عن رب العالمين اين كتاب در چهار جلد قرار دارد و نيز مؤلف الطرق الحكمية ) ٧٥١م (ابن قيم جوزي 
  . في السياسة الشرعية و زاد المعاد في هدي خير العباد

   .ابو الفرج عبد الرحمان معروف به ابن رجب صاحب الفوائد في الفقه الاسلامي

  .  جزء است١٢مؤلف كتاب المغني كه داراي ) ٦٢٠م (موفق الدين معروف به ابن قدامه 

  . بر المقنع نويسنده كتاب الشرح الكبير كه شرحي است) ٦٨٢م (مقدسي . شمس الدين ابن قدامه

  . عبدالرحمان مقدسي صاحب العمدة في شرح العمدة

   .ابوبكر بن هاني معروف به الاثرم صاحب كتاب السنن
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  ظاهريه
  
  

 

 مذهب ظاهريه 

  ٧١٢ تا ص ٦٩٧از ص » مناهج الاجتهاد في الاسلام«اقتباس از 

 دكتر محمد سلام مذكور 
 

ق است؛ او اصفهاني الاصل است، ولي در .  ه٢٠٢متولد سال » داود بن علي بن خلف ابي سليمان«مذهب ظاهريه منسوب به 
به نيشابور رفته، ولي دوباره به بغداد » اسحاق بن راهويه«فسير و حديث، از زيسته، و نيز مدتي براي فراگيري ت بغداد مي

 . ق در همانجا ساكن بوده است.  ه٢٧٠آمده، و تا پايان زندگي يعني سال 
 

داود، فقه خود را از ابي ثور، و ابن راهويه، و از كتب و شاگردان شافعي، فرا گرفت؛ مخصوصا افكار شافعي، در رد فقهاء اهل 
ي، و رد قياس و استحسان و احترام به نصوص تأثير فراواني در او گذاشت، و مورد پسند او واقع شد؛ هر چند بر شافعي رأ

 . كند كند كه در بعضي احكام به قياس و استحسان عمل مي اعتراض مي
 

نامند، و فقه او  ري مياست و به همين جهت مذهب او را ظاه) آيات و روايات(ويژگي مهم مذهب داود تمسك به ظاهر نصوص 
پيمايد و جمود بر ظاهر نصوص دارد بنحوي كه هيچ تعليل و  غير نصوص چيز ديگري ندارد، او در اين روش راه افراط مي

دهد، حتي اگر خدا و رسول علت  خداوند هيچ كاري را بجهت علتي انجام نمي: گويد پذيرد، ـ بلكه بالاتر ـ مي تأويلي را نمي
توان در غير مورد آن سرايت داد، چون نهايت آن اين است كه آن چيز سبب اين مورد خاص است،  ند نميحكمي را بيان كن

 . توان گفت كه هر جا اين علت هست آن حكم هم هست پس نمي
 

 . و اين در واقع نوعي انكار قانون عليت است
 

 ولي بجهت بعضي عقايد چنانكه بيان خواهيم داود با اينكه اطلاعات فراواني در حديث داشت، و خود اهل ورع و زهد بود،
 . كرد، و نيز برخورد خشن در مقام گفتگو با مخالفين، مورد نفرت علماء زمان خود قرار گرفت

 
لولا ابن «: اند ، تقويت و گسترش يافت و بنحوي كه گفته» ابن حزم اندلسي«، حدودا دو قرن بعد، توسط ) ظاهري(مذهب داود 

 . »ذا المذهب و اصولهحزم لاندشرت فروع ه
 

 . رفت از بين مي) ظاهري(اگر ابن حزم نبود، فروع و اصول اين مذهب 
 

ق .  ه٣٨٤او در قرطبه اندلس در سال . است» ابو محمد«؛و كنيه او » علي بن احمد بن سعيد بن حزم«اسم كامل ابن حزم، 
 . ق از دنيا رفت.  ه٤٥٨متولد شد؛ و در سال 

 
 . فظ قرآن، در علم فقه،حديث، علوم عقلي و فلسفي، ادبي، تاريخي و سياسي تبحر داشتابن حزم، علاوه بر ح

 
در فقه، ابتدا مذهب مالكي را كه در اندلس شيوع داشت، فرا گرفت؛ و پس از آن به فراگيري فقه شافعي پرداخت؛ و در نهايت 

 . فقه ظاهري، را از مسعود بن سليمان بن صلت آموخت
 

 . داند را پذيرفت ولي مقلد محض او نيست چنانكه بر خلاف داود قرآن را مخلوق نمي» داود«مذهب ابن حزم، هر چند 
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 . »مجتهد مخطي پيش خداوند از مقلد مصيب افضل است«: گويد كند و مي ابن حزم به شدت با تقليد مخالفت مي

 
 . علما هم عصرش از او گرديده بودابن حزم نيز در جدل و گفتگو داراي شدت و حدت بود، و همين امر موجب دوري 

 
 . هاشم ابن حزم معروف است به حمايت از امويين و دشمني با علويين و بني

 
 : بعضى از آراء و عقايد مذهب ظاهرى

  . ـ قابل رؤيت بودن خداوند در قيامت براي مسلمين١
  . ـ اعتقاد به قضا و قدر حتمي٢
است، و قابل زياده و كم شدن، بواسطه » قلبي و گفتار زباني و عمل جوارحيعقيده «ـ يكي بودن ايمان و اسلام، كه همان ٣

  . طاعت و معصيت است
ـ انحصار خلافت در قريش، عدم جواز بودن بيش از يك امام در زمان واحد، و مردن بدون امام مثل مرگ در جاهليت است، ٤

  . مام سابقعدم جواز ترديد بيش از سه روز در انتخاب امام جديد بعد از مرگ ا
  . ـ وحدت روايات صحيح با قرآن، در اينكه همه من عند االله هستند٥
  . باشد، و نقل به معنا جايز نيست) ص(ـ حديث بايد عين لفظ رسول االله ٦
  . و ضبط شرط است) يعني قيام به فرائض و اجتناب از محارم(ـ در راوي، عدالت ٧
رض بايد تا آنجا كه ممكن است به هر دو آيه يا هر دو حديث و يا آيه و ـ باطل بودن تعادل و تراجيح، پس در صورت تعا٨

  . حديث معارض با هم عمل كرد
پس اتفاق غير صحابه اجماع نيست و نيز اختلاف و لو يك نفر از ) ص(ـ اجماع منحصر است در اتفاق جميع صحابه پيامبر ٩

  . صحابه مخل به اجماع است
  . اجتهادـ مخالفت با تقليد و فتح باب ١٠
مرتبه ) الف. توان گفت كه او براي قرآن دو مرتبه قايل بوده است هاي داود مي ـ مخلوق بودن قرآن؛ البته از مجموع گفته١١

مرتبه ظاهر يعني همين صفحات كه در دست مردم است با مرتبه مكنون كه لا يمسه الا المطهرون، غير ) ب) پنهان(مكنون 
  .ه ملموس مردم است،مخلوق استمخلوق است؛ اما مرتبه ظاهر ك
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  شيعه
  

  تاريخچه تشيع

 
  زمين در فقه اسلامى : كتاب

  حسين مدرسى طباطبايى: نويسنده
 

١ 
. تشيع به مثابه يك مكتب عقيدتي در اسلام، گرايشي خاص بر اساس يك سلسله نظرات و تحليلات كلامي و تاريخي است

شده و وي بر اساس آن مسلمانان را پس از خود به پيروي از  ي و سني از پيامبر روايتكه وسيله محدثان شيع» ثقلين« حديث
قرآن و خاندان خويش فرا خوانده بود همراه تعدادي ديگر از روايات نبوي، ريشه اصلي اين گرايش را كه بعدا با استدلالات 

 . داد كلامي و فلسفي و تاريخي تقويت گرديد تشكيل مي
 

اختلاف .  مكتب شيعي نظرات خود را عموما از رهنمودهاي بزرگان و ائمه اهل بيت پيامبر الهام گرفته استدر مباحث مذهبي،
اهل سنت، حديث نبوي را از طريق . اصلي دو مكتب فقهي سني و شيعي در كيفيت تلقي سنت نبوي و منابع فقه است

از سوي ديگر مذاهب . آورده است ق خاندان وي به دستاند در حالي كه شيعه اين حديث را از طري صحابه پيامبر اخذ نموده
اند ليكن مذاهب فقهي شيعي تابع نظرات امامان اهل  فقهي اهل سنت دنباله رو نظرات فقهي چند تن از فقهاء مدينه و عراق

نه مشهور خود ترين نحله شيعي است از آراء امامان دوازده گا بيت هستند كه از آن ميان مكتب شيعي دوازده امامي كه عمده
قرآن، . نيز شهرت دارد» جعفري« به كند و به همين جهت به خصوص امام ششم ابو عبد االله جعفر بن محمد الصادق پيروي مي

 ) : ١(دهند  حديث، اجماع و عقل منابع فقه شيعه را تشكيل مي
 

  .قرآن در همين شكل و مفاد ظاهري خود حجت، و شكل دهنده روح حاكم بر فقه شيعي است
 

يعني گفتار و كردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد كه البته در اين مورد وضع مذهبي  حديث
حديثي كه وسيله يك غير شيعي راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است كه . راوي تاثيري ندارد

 . شيعي راستگو حديث
 

وحدت نظر همه دانشمندان شيعي در يك موضوع، به خودي خود حجت نيست ليكن گاه به تفصيلي كه در اجماع يعني 
 . رسد به اثبات مي» سنت« كتابهاي اصول فقه هست از راه آن

 
حكم قطعي عقل مجرد انساني است چنان كه در خوبي عدالت و بدي ) ٢(مراد از عقل به عنوان يك منبع براي حقوق شيعي 

اي است كه به مقتضاي آن هر آنچه عقل بدان حكم كند شرع نيز برابر آن حكم خواهد  در تعاليم اسلامي قاعده. ) ٣(ستم 
شود حكم شرعي از حكم عقلي ناشي و  خوانده مي» قاعده ملازمه« نمود و از اين رو، در اين گونه موارد بر حكم اين قاعده كه

 با وجوب مقدمات آن، يا ميان امر به چيزي با نهي از ضد آن، همچنين اين تلازم ميان وجوب چيزي) . ٤(استنتاج خواهد شد 
همه از ) كه همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احكام فقهي است(تواند جمع شود  كه امر و نهي در يك مورد نمي
 . قبيل همين احكام عقلي است
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ترين منبع فقهي شيعي است در مجاميعي  و امامان اهل بيت كه مهماز اين ميان، منبع دوم يعني احاديث وارده از پيامبر 
 : خاص گردآوري شده كه مشهورترين آنها كه مرجع فقهاء است عبارت است از

 
  ) ٣٢٩م (كتاب الكافي، از محمد بن يعقوب كليني ) ١
  ) . ٣٨١م (كتاب من لا يحضره الفقيه، از محمد بن علي بن بابويه قمي، صدوق ) ٢
  ) . ٤٦٠م (ب الاحكام، از محمد بن حسن طوسي، شيخ الطائفه تهذي) ٣
  . الاستبصار، از همو) ٤
  ) . ١٠٩٠م (الوافي، از محمد محسن فيض كاشاني ) ٥
  ) . ١١٠٤م (وسائل الشيعه، از محمد بن حسن حر عاملي ) ٦
  ) . ١١١٠م (بحار الانوار، از محمد باقر بن محمد تقي مجلسي ) ٧
 ) . ١٣٢٠. م( از حسين بن محمد تقي نوري مستدرك الوسائل،) ٨
 

صحاح «شيعي از اهميتي همانند شناخته شده و در فن حديث» كتب اربعه« به عنوان از اين جمله، چهار كتاب نخست
بالا در مراجعات فقهي، كتاب وسائل  ترين كتاب از فهرست متداول. برخوردار است به مجاميع حديثي اهل سنت نسبت» ستة

و بسياري از كتابهاي حديث ديگر است و چون منحصر به ) كتب اربعه(ت كه جامع احاديث چهار كتاب نخست الشيعه اس
 . رواياتي است كه در مباحث فقهي رسيده است كتاب دستي براي مراجعه هر فقيهي است

 
 سلسله سنديك وثاقت و راستگويي همه راويان) . ٥(استناد به روايات اين مجاميع تابع وجود شرايط خاصي است 

كند متكفل  دانشي خاص به نام علم رجال كه درباره روات حديث و شرح حال آنان بحث مي. بايد به ثبوت رسيده باشد حديث
بر اساس ضوابط مخصوصي كه در علمي ديگر به نام علم درايه مورد بحث  احاديث از نظر مقدار اعتبار و سنديت. اين كار است
و بر همين اساس، بسياري از روايات متون ذكر شده از نظر ) ٦(شود  هاي مختلفي تقسيم مي وردهبه انواع  است قرار گرفته

 . فقهاء ضعيف و غير قابل استناد است
 

به كمك استدلال  استخراج احكام شرعي از منابع ياد شده بر اساس قواعد و ضوابطي كه در علم اصول فقه بيان شده است
از نظر اصول تعاليم شيعي امكان . است»اجتهاد« پذيرد كه نام آن در اصطلاح اسلامي جام ميعقلي و با روش تحليل منطقي ان

اجتهاد همواره براي دانشمندان وجود دارد و هر فقيه الزاما بايد در برخورد با مسائل، دلايل و مستندات هر مساله را شخصا 
 . ز مجتهد ديگر در مسائل شرعي حرام استتقليد و پيروي يك مجتهد ا. ملاحظه كرده و در مورد آن نظر بدهد

 

٢ 
استنباط و كشف حكم شرعي و فقهي از منابع ياد شده پيش كه گاه در برخي موارد با يكديگر متضاد و متعارض نيز هستند 

 . شود داراي نظام و سيستم خاصي است كه در واقع منطق فقه است و در اصطلاح علم اصول فقه خوانده مي
 

بسياري از اين اصول و . براي به دست آوردن حكم مسائل فقهي از منابع آن  اصول و ضوابطي كلي استاين علم مجموعه
ضوابط از علوم ديگر مانند منطق و فلسفه و لغت و كلام گرفته شده و براي استفاده در يك مسير مشخص به ترتيبي خاص با 

 . اند يكديگر تركيب، و به شكلي ويژه منسجم گرديده
 

ليكن ) ٧(هاي نخست اسلامي رسائلي در اين فن وسيله شيعيان اوليه نوشته شده بود كه ياد آن در مصادر آمده  در دوره
مفيد،  شيخ» التذكرة باصول الفقه« ترين اثري كه در اين باب از دانشمندان شيعي در دست است عبارت است از كتاب قديم

 ) . ٨(ي تلخيصي از آن در كتاب كنز الفوائد خود درج نموده است كه كراجك) ٤١٣م (محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 
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به نام الذريعة الي  در دست است) ٤٣٦م (پس از آن كتاب بزرگي در اصول فقه از شريف مرتضي علي بن الحسين الموسوي 
ورترين كتاب اصولي مشه) ١٠(كتاب مشهور شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسي به نام عدة الاصول ) . ٩(اصول الشريعة 

 . هاي علمي شيعي متن درسي بوده است است كه از آن قرن به جاي مانده و مدتها در حوزه
 

است ) ٥٨٥م (يكي ديگر از مصادر اصلي فن از اين ادوار، بخش اصول فقه از كتاب الغنيه سيد ابو المكارم ابن زهره حلبي 
 به دست - دانشمند و متكلم شيعي نيمه دوم قرن ششم -مود حمصي كتاب المصادر في اصول الفقه سديد الدين مح) . ١١(

پس از آن معارج الاصول محقق جعفر بن ) . ١٣(ليكن بندهايي از آن در كتاب السرائر ابن ادريس هست ) ١٢(ما نرسيده 
لاصول، مبادي مانند تهذيب ا) ٧٢٦م (و سپس آثار اصولي علامه حسن بن يوسف بن المطهر الحلي ) ٦٧٦م (الحسن الحلي 

 . الوصول و نهاية الوصول اين علم را با تحولاتي تازه همراه ساخت
 

پس از اين دوره كارهاي بسياري از جانب دانشمندان شيعي به صورت تحشيه و شرح بر آثار علامه در اصول فقه انجام گرفت 
كه در پيشبرد علم ) ١٥(ائي و عميدي شروح ضي هست و از مشهورترين آنهاست) ١٤(برخي از آنها در الذريعة  كه فهرست

اين دو شرح را در كتابي با ) ٧٨٦م (محمد بن مكي العاملي  شهيد اول شمس الدين. اصول فقه نقشي قابل توجه داشته است
 ) . ١٦(نام جامع البين گرد آورد و خود نيز مطالبي سودمند بر آن افزود 

 
با تاليف متني مرتب و پاكيزه در علم اصول فقه به عنوان ) ١٠١١م (يازدهم حسن بن زين الدين العاملي فقيه مشهور آغاز قرن 

هاي متمركز بر روي مباحث اصول فقه به شكل تحشيه و شرح گشود و  اي بر كتاب معالم الدين خود، راه را براي بحث مقدمه
مورد واحد، با توجه به اظهارات و آراء ها به سبب همين تمركز و اظهار نظرها و نقد و ايرادهاي دانشمندان در  اين گونه بحث

ترين نظرات علمي در اين باب در قرن يازدهم وسيله سلطان  دقيق. ديگر در همان جا، در پيشبرد اصول فقه بسيار مؤثر افتاد
. استيكي از حاشيه نويسان بر معالم ابداع و اظهار گرديده ) ١٠٦٤م (العلماء حسين بن رفيع الدين محمد مرعشي مازندراني 

از متون مشهور اصولي قرن ) ١٠٧١م (و وافيه تاليف عبد االله بن محمد توني ) ١٠٣٠م (زبده تاليف بهاء الدين محمد عاملي 
 . مزبور است

 
در قرن دوازدهم اخباريگري كه دشمن سرسخت علم اصول فقه بود به مرور بر محيط مذهبي شيعه چيره شد و پيشرفت اين 

م (در ثلث اخير آن قرن با ظهور عالم عاليقدري چون وحيد بهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل ليكن . دانش متوقف گرديد
و كوشش و سعي بليغي كه او در نشر و ترويج اصول و مبارزه با طرز فكر اخباري از خود نشان داد اين علم احياء شد و ) ١٢٠٥

. ود در ترقي و توسعه اين دانش كوشش فراوان كردندشاگردان مكتب وحيد هر يك به سهم خ. به سرعت رو به گسترش نهاد
، فصول از محمد حسين بن محمد رحيم اصفهاني ) ١٢٣١م (كتابهايي چون قوانين از ابو القاسم بن حسن گيلاني، ميرزاي قمي 

م (كربلايي ، مفاتيح از سيد محمد مجاهد ) ١٢٤٨ -م (، هداية المسترشدين از محمد تقي بن محمد رحيم اصفهاني ) ١٢٥٤م (
 . از آثار شاگردان و پيروان اين مكتب است) ١٢٦٢م (و ضوابط از ابراهيم بن محمد باقر قزويني ) ١٢٤٢

 
بناي اصول فقه را تجديد كرد و با نبوغ خود آفاق ) ١٢٨١م (شيخ مرتضي انصاري دانشمند و متفكر بزرگ حقوقي اين قرن 

رسائل او  مجموعه. ن را به شكلي بسيار دقيق و اصولي از نو پايه ريزي نموداي را به روي اين علم گشود و آ جديد و گسترده
 . هاي سنتي فقه شيعي متن درسي است شود تا كنون در حوزه در اصول فقه كه به نام رسائل يا فرائد الاصول شناخته مي

 
هاي  ها و موشكافي ه همواره مورد دقتدر مكتب علمي شيخ انصاري كه تا به امروز ادامه و استمرار يافته است مباني اصول فق

نگارنده كفاية الاصول، ) ١٣٢٩م (دانشمندان قرار گرفته و با ظهور متفكراني بزرگ چون ملا محمد كاظم آخوند خراساني 
) ١٣٦١م (نگارنده مقالات و محمد حسين اصفهاني كمپانى ) ١٣٦١م (، ضياء الدين عراقي ) ١٣٥٥م (محمد حسين نائيني 

ترين دانش اسلامي است كه  هاي فكري بسيار دقيق آنان، اينك علم اصول فقه شيعي دقيق نهاية الدرايه و با كوششنگارنده 
 . ها، و در معرض تحولات و تكميل و تغيير است ها و بررسي بسيار برخوردار بوده و كما كان مورد بحث از هميت
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٣ 
. رست و اصولي به فقه، به چند نحوه گوناگون انجام گرفته استبندي آن براي دادن يك نظم د تقسيم مباحث فقهي و دسته

غزالي دانشمند شافعي در احياء علوم . اند نموده عبادات و معاملات تقسيم مي: در فقه سني معمولا مباحث فقه را به دو گروه
نجيات و مهلكات دسته بندي عبادات، عادات، م:الدين خود تمامي احكام و مقررات مذهبي و اخلاقي اسلامي را به چهار گروه

عبادات، معاملات، :تاثير نهاده و اساس تقسيم مباحث فقهي به چهار گروه) ١٨(كه اين روش بر متون فقه شافعي ) ١٧(كرد 
دسته بندي اخير گفته شده است كه مباحث فقه يا مربوط به امور  در توجيه اين روش. مناكحات و جنايات قرار گرفته است

يعني احكامي كه براي تامين سعادت اخروي است احكام عبادات است و بخش دوم  بخش نخست. مور دنيوييا ا اخروي است
براي تنظيم روابط افراد بشري با يكديگر كه ابواب  بر سه گونه است زيرا يا قوانيني است كه براي تنظيم زندگاني مادي است

فظ نوع بشر وضع شده و آن ابواب مناكحات است و يا قوانيني كه ح دهد و يا قوانيني است كه براي معاملات فقه را تشكيل مي
 ) . ١٩(بقاء فرد و نوع بشر هر دو، وابسته بدان است و آن احكام جنائي و جزائي است 

 
و ) ٤٨١م (، مهذب قاضي عبد العزيز بن براج ) ٤٤٨م (ها در مراسم سلار بن عبد العزيز ديلمي  ترين طرح در فقه شيعي قديم

داند كه آن را به  ابو الصلاح حلبي تكليف شرعي را بر سه قسم مي. شود ديده مي) از ميانه قرن پنجم(بو الصلاح حلبي كافي ا
نماز، روزه، حج، زكات و (او در مبحث عبادات، جز عبادات مصطلح مشهور . عبادات، محرمات و احكام خوانده است: ترتيب

را نيز گنجانيده و ديگر ابحاث فقه را در ) از قبيل نذر و عهد و وصايا(عاملات بخش عقود و م تعدادي از مباحث) خمس، و جهاد
 ) . ٢٠(مبحث احكام جاي داده است 

 
بخشي براي احكامي كه مورد ابتلاء همگان است و بخشي براي احكامي . كند ابن براج در مهذب احكام شرعي را دو بخش مي

) . ٢١(گردند  ستند كه به همين دليل نيز مقدم بر ديگر ابواب فقه ذكر مياحكام نوع نخست همان عبادات ه. كه چنين نيست
 . كند او هيچ گونه تقسيم و تبويب خاص ديگري براي احكام فقهي ذكر نمي

 
، و احكام را ») ٢٢(احكام «و»عقود« سلار فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم كرده و بخش دوم را نيز در دو قسمت

محقق حلي با الهام از اين روش، كتاب شرايع . دسته بندي نمود) ٢٣(احكام جزائي و ساير احكام :ه خود در دو بخشنيز به نوب
 ) . ٢٤(عبادات، عقود، ايقاعات و احكام بود :خود را بر چهار بخش پايه گذاري كرد كه به ترتيب ذكر

 
در كتاب قواعد اين تقسيم را چنين توجيه علمي  شهيد اول) . ٢٥(و اين روش مورد قبول و پيروي فقهاء پس از او قرار گرفت 

. هاي زندگاني دنيوي و براي تنظيم آن است هاي روحاني و اخروي و يا مربوط به جنبه نمود كه مباحث فقه يا مربوط به جنبه
يرا يا احكامي است ليكن بخش دوم نيز به نوبه خود دو تقسيم دارد ز. شود بخش اول عبادات و بخش دوم معاملات خوانده مي

اين نوع اخير را احكام . گردد و يا احكامي است كه مربوط به تعهدات آدميان نيست كه بر تعهدات خود افراد مترتب مي
تعهدات نيز بر دو نوع است چه برخي از آنها طرفيني است . گويند و شامل مباحث قضايي و جزائي وارث و نظائر اينهاست مي

شهيد همين بيان را ) . ٢٦(خوانند  نوع اول را عقود و نوع دوم را ايقاعات مي.  قائم به شخص متعهدو برخي ديگر يك طرفي و
در كتاب ذكري نيز دارد جز آن كه در آن جا اساس فرق ميان عبادات و ساير مباحث را بر اين پايه استوار ساخته است كه 

يكي به او و به خاطر رضاي او انجام پذيرد اما در ساير موضوعات اعمال عبادي بايد به نيت اطاعت فرمان الهي و به منظور نزد
 ) . ٢٧(فقهي اين نيت و نظر شرط نيست 

 
اند  برخي ديگر از دانشمندان مناط فرق و امتياز را وجود نوعي محبوبيت و مطلوبيت الهي و رجحان ذاتي در عبادات دانسته

 ) . ٢٨(كه در ساير موضوعات نيست 
 

هاي شهيد اول  براي تنظيم و ترتيب موضوعات فقهي دو شيوه ديگر پيشنهاد نموده كه هر دو از نوشته) ٨٢٦م (فاضل مقداد 
يكي از آن دو شيوه كه خود آن را روش فلسفي دانسته بر اين اساس است كه . الهام گرفته شده است) ٢٩(در كتاب قواعد 
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بخش را از مسير خود دور  دمند را فراهم كند و عناصر زيانبشر در راه تكامل شخصيت انساني خويش ناگزير بايد عوامل سو
. بخشند و برخي ديگر در آينده نتيجه خواهند داد خود برخي نتيجه فوري مي عوامل سودمند به اختلاف طبيعت. نمايد

احكام . اول استعبادات از اين قسم دوم، و احكام و مقررات مربوط به ازدواج و معاملات و مسائل تغذيه و نظاير آن از قسم 
اين بيان و تقرير چنان كه . جزائي نيز براي جلوگيري از عوامل زيان بخش در مسير تكامل افراد بشر تشريع گرديده است

كند بر اين اساس است  بخش تقسيم مي شيوه ديگر كه فقه را به پنج. كند بينيم مباحث فقه را در سه گروه دسته بندي مي مي
. اند و آن عبارت است از دين، جان، مال، نسب و عقل است پنج عنصر بنيادي زندگي انسانها آمدهكه مذاهب براي حفظ و حر

عبادات به عنوان پشتوانه دين، قسمتي از احكام جزائي براي پاسداري از جان، مقررات ازدواج و توابع آن و برخي از احكام 
روابط مالي و حفظ اموال، و احكام مربوط به تحريم مسكرات جزائي براي نگاهداري انساب، مقررات باب معاملات براي تنظيم 

و مجازات شرابخواري و نظاير آن به منظور مراقبت و حراست از عقل آدمي تشريع شده، و ابواب قضاء و شهادات كه مشتمل 
جراء درست آن طرح به عنوان حافظ و نگاهبان كليت نظام اسلامي، و ضامن ا ها و مقررات و احكام قضائي است بر دستورالعمل

 ) . ٣٠(ريزي شده است 
 

هاي فقهي و حديثي خود مانند وافي و معتصم الشيعه و مفاتيح الشرايع ترتيب نويني پيش  در كتاب) ١٠٩٠در گذشته (فيض 
 او ) .٣١(جا كردن ابواب، تدوين جديدي براي فقه و حديث پديد آورد  اي ابواب در برخي ديگر و جابه گرفت و با ادغام پاره

 ) . ٣٢(يكي در فن عبادات و سياسات، و ديگري در فن عادات و معاملات  فقه را در دو بخش ريخت
 

هاي تقسيم بندي حقوقي جديد  يك دسته بندي ديگر روشي است كه در برخي مصادر جديد پيش گرفته شده و از روش
 : شوند به شرح زير يبر اساس اين روش جديد مباحث فقهي در چهار گروه رده بندي م. متاثر است

 
  ) نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و كفارات(عبادات . ١
 : اموال كه بر دو قسم است. ٢
 
 اموال عمومي، اموالي كه به شخصي خاص متعلق نيست و براي مصالحي عمومي و مصارفي مشخص در نظر گرفته شده -ا 

 . تر و بارزتر است قوي جنبه عبادي نيز دارند ليكن جنبه مالي آندو عنوان اخير گرچه . است مانند خراج، انفال، خمس و زكات
 

 .  اموال خصوصي، اموالي كه مالك يا مالكان مشخصي دارد-ب 
 

 : گيرد مقررات مربوط به اين بخش در دو قسمت جدا مورد بررسي قرار مي
 
د تبعيت، ميراث، ضمانات و غرامات مباحث احياء موات، حيازت، صي. اسباب شرعي تملك يا به دست آوردن حق خاص) يك(
 . گيرد و نظاير آن در اين مبحث مورد سخن قرار مي) ٣٣(
 
 . بيع، صلح، شركت، وقف، وصيت و ساير تصرفات و معاملات شامل مباحث. احكام تصرف در اموال) دو(
 
 : و گروه استسلوك و آداب و رفتار شخصي، يعني اعمال شخصي كه ربطي به عبادات و اموال ندارد كه د. ٣
 
 . مباحث نكاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ايلاء، و از اين قبيل.  روابط خانوادگي، مناسبات دو جنس زن و مرد-ا 
 

 .  روابط اجتماعي و مقررات مربوط به تنظيم رفتار فردي افراد جامعه-ب 
 

 احكام نذر و عهد و يمين، ذباحه، امر به معروف و نهي از مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس و مساكن، آداب معاشرت،
 . گيرد منكر همه در اين بند جا مي
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هاي حكومتي و عمومي در مسائل قضاء و حكومت، و صلح و جنگ، و روابط بين  آداب عمومي يعني رفتار و سلوك دستگاه. ٤
 ) . ٣٤(ظاير آن در اين مقوله وارد است ابواب و مباحث ولايت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و ن. المللي

 
٤ 

چنان كه دانستيم در موضوعات گوناگون و در مجموع، مجموعه وظايف ) ٣٥(شود  تعبير مي» كتاب« ابواب فقه كه از هر يك به
 . يك فرد مسلمان شيعي از نظرفردي و اجتماعي است

 
در آغاز، مباحث معاملات در ) ٣٦(حث مربوط به عبادات ترتيب وقوع اين ابواب در متون فقهي مختلف است ليكن عموما مبا

ها، و  اي از مآخذ فقه سني دليل اين پيشي و پسي در پاره) . ٣٧(گيرد  ميان و مباحث ارث و قوانين جزائي در انتها قرار مي
 تقدم برخي مباحث وجه) ٤٠(فلسفه نظام حاكم بر كتب مختلف فقهي در آغاز برخي از ابواب و كتابها شرح و توضيح و شيعي 

دهد كه  اند، ليكن قاضي عبد العزيز بن براج در آثار خود نظر مي دانسته بدانها مي و ابواب را اهميت آنها و اهتمام مذهب نسبت
از اين رو عبادات كه تكليف همه . به مباحث فقهي در كتب فقه به لحاظ عموميت مبحث است ها نسبت اين پيشي و پس

مه حال شامل آنها خواهد بود بر معاملات يا احكام قضائي و جزائي كه شمول آن اختياري يا مربوط به مسلمانان است و در ه
ترين تكليف  شرائطي خاص است مقدم گرديده، و از ميان عبادات نيز نماز كه تكليف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومي

ابن حمزه فقيه شيعي ديگر در قرن ششم ) . ٤١(ي گرفته است بر ديگر انواع پيش) طهارت(با شرط مقارن خود  اسلامي است
بر همين اساس ميزان عموميت و شمول هر يك از عبادات را سنجيده، و شرحي در اين باب در مقدمه كتاب وسيله خود 

 ) . ٤٢(آورده است 
 

. در متون فقهي تاثير گذارده استها و ابواب فقه بر نحوه ترتيب آنها  روشن است كه اختلاف نظر در مناط تقدم و تاخر بخش
از باب مثال ) . ٤٣(عامل ديگر در اين مورد اختلاف نظري است كه در مورد مصاديق و تعداد موضوعات هر بخش وجوددارد 

) ٤٧(، و يحيي بن سعيد چهل و پنج ) ٤٦(، ابو الصلاح و ابن حمزه و محقق حلي ده ) ٤٥(شيخ طوسي و ، سلار شش 
 . اند دانسته

 
اين كار . اند طرف ديگر در برخي مآخذ بسياري از ابواب را در يكديگر ادغام كرده و تا حد ممكن عناوين كلي را كاهش دادهاز 

توانسته است در تحت عنواني جامع مورد بحث قرار گيرد تجزيه  در مآخذ قديم كمتر انجام شده و بسياري از ابواب كه مي
به عنوان . هايي چشمگير دارند ز نظر ترتيب ابواب، از رهگذر شماره آنها نيز تفاوتاز اين رو مآخذ فقهي جز ا. گرديده است

 باب، كتاب ٥٢ باب، كتاب شرايع الاسلام محقق حلي ٧١مثال كتاب نهايه شيخ طوسي بيست و دو باب، كتاب مبسوط وي 
هيد اول پنجاه و دو باب، دروس وي قواعد علامه حلي سي و يك باب، تبصرة المتعلمين او هيجده باب، اللمعة الدمشقية ش

 . باب، مفاتيح الشرايع فيض دوازده باب و وافي كه كتاب حديث است ده باب دارد چهل و هشت
 

يك نكته ديگر در اين باب آن كه ابو الفتح محمد بن علي بن عثمان كراجكي فقيه شيعي نيمه نخستين قرن پنجم در اثر 
 به ترتيب مشجر از يكديگر تفريع كرد كه عملي ابتكاري بود و اين راه را پيش از او فقهي خود به نام بستان ابواب فقه را

 ) . ٤٨(كسي نرفته بود 
 

٥ 
هايي مبرز  سيستم حقوقي كه اكنون به نام فقه شيعه به دست ما رسيده است ادواري مختلف گذرانده و به وسيله شخصيت

) ٦٧٦م (الحلي  ، محقق جعفر بن الحسن) ٤٦٠م (ن الحسن الطوسي شيخ الطايفه محمد ب. تجديد سازمان و تكميل شده است
 . از اين نامدارانند) ١٠٠٩م (و صاحب المدارك، محمد بن علي العاملي ) ٧٢٦م (، علامه حسن بن يوسف بن المطهر الحلي 
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هاي   در متون فقهي قرن) .٤٩(كنند  معمولا در متون فقهي، ادوار فقه شيعي را به دو دوره متقدمين و متاخرين تقسيم مي
)  به بعد٣٦٠از (ششم و هفتم معمولا مقصود از متقدمين فقهاء معاصر ائمه، و متاخرين فقهاء پس از دوران حضور امام 

، و اصطلاح متاخرين بر دانشمنداني كه ) ٥١(گاه نيز اصطلاح متقدمين بر شيخ الطايفه و فقهاء مقدم بر او ) . ٥٠(باشند  مي
 ) . ٥٢(اند اطلاق شده است  پس از وي آمده

 
و نزديك به زمان گفتگو »در همين اواخر« يعني دانشمنداني كه(گاه نيز در معناي لغوي خود »متاخر« همچنان كه اصطلاح

 ) . ٥٣(به كار رفته است ) اند پديدار شده
 

در متون . قهاء پس از آنانندهاي بعد متقدمين دانشمندان پيش از محقق يا علامه حلي، و متاخرين ف در متون فقهي قرن
فقهي قرن سيزدهم معمولا اصطلاحي ديگر دارند به شكل متاخري المتاخرين كه مراد از آن فقهائي هستند كه پس از صاحب 

 ) . ٥٤(اند  مدارك آمده
 

ان به تر بر اساس تحولات عمده فقهي شايد بتو ادوار فقه شيعي را در يك تقسيم دقيق. اين ترتيب چندان دقيق نيست
ترين  نام مهم. گردد در زير هر يك از اين ادوار به اجمال ياد، و خصوصيات هر يك ذكر مي. هشت دوره تقسيم كرد

شرح حال تمامي اين ) . ٥٥(گردد  ترين مآخذ فقهي مربوط به آن نيز ذكر مي دانشمندان تشكيل دهنده هر دوره و مهم
چاپ هشت ( يك در كتاب روضات الجنات سيد محمد باقر خوانساري دانشمندان با ذكر مصادر سرگذشت وفهرست آثار هر

 ) . ٥٦(آمده و نظر به وضع اين نوشته به رعايت اختصار از هر گونه توضيح اضافي خودداري شد ) جلدي جديد
 
 :  دوره حضور امام-  ١

 ادامه يافت ٢٦٠ه و تا سال شود كه فقه شيعي در دوران حضور امام كه از زمان پيامبر آغاز شد معمولا چنين تصور مي
اي بسيار محدود داشته است زيرا با وجود امامان و امكان دسترسي بدانان، مجالي براي فقاهت و اجتهاد آزاد حاصل  دامنه

اين تصور درست نيست و براي روشن شدن . نبوده و فقه اين دوره در شكل سماع و نقل حديث از امامان محصور بوده است
 : چند نكته در مورد وضع و حال، و طبيعت و معتقدات جامعه شيعي اعصار اوليه توضيح گرددحقيقت امر بايد 

 
آيد امامان شيعه به تحريك و ايجاد زمينه تفكر تعقلي و استدلالي در ميان  بنابر آنچه از روايات مذهبي به دست مي) ١

به  هاي بسيار از آنان نسبت ها و تحسين تي، تشويقدر زمينه بحثهاي كلامي و عقيد. اند شيعيان خود علاقه فراواني داشته
در مسائل فقهي آنان به صراحت وظيفه خود را بيان اصول و قواعد كلي ) . ٥٧(متكلمان شيعي زمان خود نقل شده است 

سؤالات اين نكته را گاه حتي در پاسخ ) . ٥٨(اند  دانسته و تفريع و استنتاج احكام جزئي را به عهده پيروان خويش گذارده
اند كه پاسخ مساله ايشان با روش استدلالي و اجتهادي از اصول  داده اصحاب خويش خاطر نشان ساخته و بدانان تذكر مي

در برخي روايات به روشني تمام طرز اجتهاد صحيح و روش ) . ٥٩(اسلامي قابل استنتاج و استنباط است  كلي و مسلم حقوقي
اند  پيروي نموده، و از اين راه تبعيت از اين شيوه را به ياران و اصحاب خويش آموختهشخصا  فقه استدلالي را بر اساس سنت

)٦٠ . ( 
 
بسياري از . اي كاملا ممتاز است هاي اعتقادي ميان شيعيان و اصحاب ائمه، دوره دوره حضور امامان از نظر تنوع گرايش) ٢

و آراء و انظار دقيقي در مسائل كلامي از برخي از ) ٦١(بوده اصحاب ائمه و دانشمندان شيعي در آن اعصار متكلماني برجسته 
و بزنطي و ) از قرن دوم(آنان چون هشام بن الحكم و هشام بن سالم و زرارة بن اعين و مؤمن الطاق و يونس بن عبد الرحمن 

ر، در ميان متكلمان هاي كلامي ديگر رايج در آن اعصا بسياري از مكتب) ٦٢(نقل شده است ) از قرن سوم(فضل بن شاذان 
. شود هايي در ميان شيعيان آن عصر با تعجب تلقي مي كه امروزه وجود چنين گرايش) ٦٣(شيعي قرون اوليه هوادار داشته 

اند كه در مذهب شيعي جز در مورد پنج اصل بنيادي مذهب هر  گيري كرده ها نتيجه دانشمندان متاخر از وجود همين گرايش
 ) . ٦٤(به طرز تفكر شخصي آزاد و مجاز است گونه نظر و راي مستند 
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هاي حاد ميان  هاي مختلف، و پديد آمدن بحث بندي ها و دسته اختلافات مكتبي در مسائل كلامي موجب پيدايش گروه
و گاهي هر دسته، دسته ديگر را كافر ) ٦٦(صحابه بزرگ هر يك براي خود گروهي مستقل داشتند ) . ٦٥(اصحاب ائمه گرديد 

جالب است كه گاهي افراد يك ) . ٦٨(اند  هاي متخاصم نوشته و كتابها در رد يكديگر و به طرفداري از گروه) ٦٧(مردند ش مي
 ) . ٦٩(كردند  گروه در تمامي اصول فكري جز اصل پذيرفتن امامت ائمه با رهبر و رئيس علمي خود اختلاف نظر پيدا مي

 
دند به كار سماع و نقل احاديث مشغول بوده و از مباحثات و مناظرات كلامي بسياري از شيعياني كه گرد ائمه جمع شده بو

متكلمان كه مورد تشويق و تحسين امامان بودند از ) . ٧٠(به متكلمان شيعي نداشتند  جستند و نظر خوشي نسبت دوري مي
گفتند كه بايد با اين گروه مدارا  نان مي، و بدا) ٧١(دادند  شدند و ائمه آنان را تسلي مي آزارهاي زباني اين افراد رنجيده مي

، ) ٧٣(محدثان قم نيز با متكلمان سخت در ستيز بودند ) . ٧٢(كرد چه انديشه آنان از درك نكات ظريف و دقيق عاجز است 
ها در و كتاب) . ٧٤(دادند  ساختند و به ائمه نسبت مي و برخي از آنان روايات بسياري در ذم و طعن دانشمندان و متكلمان مي

از طرف ديگر ائمه، شيعيان خود را به همين متكلمان و كتابهاي آنان ارجاع و راهنمايي ) . ٧٥(نمودند  اين مورد تدوين مي
به متكلمان ترغيب  ، و حتي قميان را به رغم دشمني محدثان آن شهر، به دوستي و حرمت نهادن نسبت) ٧٦(كردند  مي
هاي گوناگون   به خصوص رجال كشي پر است از موارد اختلافات عقائدي و گرايششيعي كتب رجال حديث) . ٧٧(نمودند  مي

هاي حادي كه در اين مورد جريان داشت، و از هواداري ائمه  ها و كشمكش كلامي ميان شيعيان در قرون اوليه، و درگيري
 . به متكلمان و شواهد علاقه آنان به رشد و شكوفايي فكري شيعه نسبت

 
شمردند  ي هشتم شيعيان در پاسخ پيروان يونس بن عبد الرحمن كه ساير هواداران امامان آنان را كافر ميامام رضا پيشوا

 ) . ٧٨(بينم  شما را در راه رستگاري مي:فرمود
 
هايي وجود داشته كه با طرز تفكر و اعتقاد سنتي شيعه در مورد امامان  در جامعه شيعي زمان حضور امامان، گرايش) ٣

گروهي از صحابه براي امامان تنها نوعي مرجعيت علمي قائل بوده و آنان را دانشمنداني پاك و .  داشته استخويش مخالف
نظري كه برخي ) . ٧٩(دانستند و منكر وجود صفاتي فوق بشري از قبيل عصمت در آنان بودند  مي) علماء ابرار(پرهيزكار 

اند از جمله ابو جعفر محمد بن قبه رازي از دانشمندان و متكلمان  هاي بعد نيز از آن پشتيباني كرده متكلمان شيعي دوره
و آراء و انظار او مورد توجه و استناد ) ٨٠(مورد احترام شيعي در قرن چهارم كه رئيس و بزرگ شيعه در زمان خود 

دانسته و  آن و سنت ميامامان را تنها دانشمندان و بندگاني صالح، و عالم به قر) ٨١(دانشمندان شيعي پس از وي بوده است 
شگفتا كه با اين وجود مشي عقيدتي او مورد تحسين جامعه علمي شيعه در آن ادوار ) . ٨٢(منكر دانايي آنان به غيب بود 

و گويا نوبختيان نيز چنين ) . ٨٤(اند  برخي از محدثان قم نيز مشابه چنين نظري را در مورد امامان داشته) . ٨٣(قرار داشت 
گروهي از اصحاب امامان حتي معتقد بودند كه آنان در مسائل فقهي مانند ساير فقهاء آن اعصار به ) . ٨٥(اند  انديشيده مي

كنند و اين نظر نيز مورد پشتيباني و قبول گروهي از محدثان قم بود  عمل مي) ٨٧(يا قياس ) ٨٦) (راي(اجتهاد آزاد شخصي 
بوده و روايات ) ٨٩(روف به ابو بصير كه از دانشمندترين اصحاب امام صادق بن البختري المرادي مع از ابو محمد ليث) . ٨٨(

نظر ) ٩١(و يكي از رؤساء و سرآمدان چهارگانه مذهب شيعي شمرده شده است ) ٩٠(بسيار در ستايش او از امامان رسيده 
 . نقل شده كه موجب شگفتي است) ٩٢(غريب و سخن نادرستي در مورد علم امام در چند روايت 

 
رسد اين گونه طرز تفكرها در مورد امامان موجب بود كه بسياري از صحابه امامان گاه در مسائل علمي با آنان  به نظر مي

و حتي گاه در مسائل فقهي از ) ٩٤(پرداختند  و بر سر مسائل مورد اختلاف به مناظره و بحث مي) ٩٣(اختلاف نظر داشتند 
در مسائلي كه اصحاب خود با يكديگر اختلاف نظر داشتند گاهي اوقات كار به ) . ٩٥(نمودند  سند و ماخذ مي آنان رخواست

در حالي كه بر اساس طرز تفكر ) . ٩٦(انجاميد  كشيد و به ترك دوستي و قطع رابطه ميان آنان براي هميشه مي منازعه مي
خواستند كه واقع  نمودند و از آنان مي  ميسنتي شيعه، به حسب قاعده بايد در چنين مواردي مورد اختلاف را بر امامان عرضه

كردند  گذارده و كسب تكليف مي امر را بيان كنند چنان كه شيعيان معتقد، معمولا چنين مشكلاتي را با آنان در ميان مي
تر گفته شد كه اساس اجتهاد در فقه شيعه بر تحليل و استدلال عقلي در چهار چوب نصوص قرآن و سنت  پيش) . ) ٩٧(

.  مراد از اين روش همان شيوه استدلال در منطق صوري است كه بر اساس اصول آن منطق، قطع آور و حجت است.است
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شود و مبتني بر كشف احتمالي علل احكام است از آغاز راه يافتن خود  روش ظني تمثيل منطقي كه در فقه قياس خوانده مي
 است اما در مواردي كه علل احكام به صورت قطعي و اطمينان در فقه شيعي مردود بوده) ٩٨(در فقه اسلامي در قرن دوم 

 . شود بخش قابل كشف باشد اين كشف حجت و معتبر شناخته شده و بدان استدلال و استناد مي
 

شمرده و  هاي قطعي را نيز در حكم قياس مي در قرون اوليه، محدثان كه مخالف هرگونه استدلال عقلي بودند اين گونه كشف
با آن كه ) ١٠٠(خواندند  همچنان كه برخي از دانشمندان متاخرتر آن را قياس مشروع مي) ٩٩(دانستند   را ناروا ميعمل به آن

رسد كه به خاطر مشابهت  به نظر مي) . ١٠١(اين نوع از تحليلات عقلي در واقع ربطي به قياس در مفهوم سني آن ندارد 
و بدين ) ١٠٢(شده  هاي اوليه قياس شناخته مي عقلي در عرف مذهبي دورهظاهري يا تشابه اسمي، هرگونه استدلال و تحليل 

شامل آن نيز  ترتيب اصحاب الحديث دستوراتي را كه در نهي از عمل به قياس در روايات مذهبي شيعي رسيده است
 . اند دانسته مي

 
خوانند نيز نهي و منع شده  راي ميدر روايات مزبور از اجتهاد آزاد شخصي يك فقيه در مسائل شرعي كه آن را اصطلاحا 

و ) ١٠٣(رفته  اصطلاح اجتهاد در عرف فقهي ادوار اوليه به معني استدلالات غير علمي و از جمله همين راي به كار مي. است
هايي كه با اجتهاد در كتابهاي كلامي شيعه  به كلمه اجتهادداشته و مخالفت هاي پنجم و ششم نسبت پرهيزي كه شيعه تا قرن

اند  در رد اجتهاد نوشته) ١٠٦(هايي كه متكلمان شيعي مانند و ابو القاسم علي بن احمد الكوفي  و كتاب) ١٠٤(ظهار گرديده ا
و گرنه اجتهاد به معني استدلال تحليلي عقلي از قرن دوم به بعد در . همه ناظر به همين معني اصطلاح اجتهاد بوده است

 .  چهارم به صورت روش منحصر در مباحث فقهي درآمده استبوده و از اواخر قرن ميان شيعه رايج
 

هاي استدلالي و تحليلي فقهاء شيعه قرون اوليه در نگرش سطحي محدثان كه  با توجه به آنچه گذشت طبيعي است كه روش
 . مخالف اعمال و استفاده از استدلال و تحليل عقلي در فقه بودند نوعي عمل به راي و قياس تلقي گردد

 
شود كه گروهي از صحابه امامان در مواردي كه  شده است گفته مي تر آنها وسيله محدثان روايت در روايات مذهبي كه بيش) ٥

در برخي روايات ديگر از عمل ) . ١٠٧(اند  نموده به قياس عمل مي حكم يك مساله در قرآن و سنت صريحا بيان نشده است
  ) .١٠٨(آنان بر اساس راي نيز سخن رفته است 

 
به پيروي از قياس  گروهي از دانشمندترين صحابه امامان كه آراء و اجتهادات دقيقي از آنان در مآخذ فقهي نقل شده است

كه آراء او در مباحث ) ٢٦٠م (فضل بن شاذان نيشابوري فقهي و متكلم معروف شيعي و نگارنده كتاب ايضاح . اند متهم گرديده
، يونس بن عبد ) ١٠٩(فقه و مباحث عقلي اصول فقه شيعي در دست و مورد توجه است طلاق و ارث و برخي مسائل ديگر از 

، جميل ) ١١١(، زرارة بن اعين كوفي ) ١١٠(خلل صلاة و زكات و نكاح و ارث فقه نقل شده است  الرحمن كه نظرات وي درمباحث
 االله بن بكير كه از فقهاء بزرگ شيعي در ، عبد) ١١٢(بن دراج كه دانشمندترين صحابه امام صادق پيشواي ششم شيعه بود 

اند  اند كه به عنوان عمل به قياس مورد طعن قرار گرفته و گروهي ديگر از مشهورين صحابه از اين جمله) ١١٣(قرن دوم است 
 ) . ١١٥(اند نه پيرو قياس سني  در حالي كه تقريبا قطعي است كه آنان در فقه پيرو روش استدلالي و تحليلي بوده) . ١١٤(
 

 . خود بهترين دليل بر صحت اين مدعاست گرد آورده است) ١١٦(فتاواي آنان كه بسياري از موارد آن را مؤلف كشف القناع 
 

بند گفته شد روشن گرديد كه در دوره حضور امام دو گونه فقه در جامعه شيعي وجود داشته  از مجموع آنچه در اين پنج
و تعقلي كه در مسائل فقهي با در نظر گرفتن احكام و ضوابط كلي قرآني و حديثي به يك جنبش استدلالي و اجتهادي . است

، و يك خط سنت گراتر كه به نقل و تمركز بر احاديث تكيه داشته و كاري اضافي به صورت اجتهاد ) ١١٧(اجتهاد معتقد بوده 
 دوره حضور مانند فضل بن شاذان و يونس بن بندهايي كه از رسائل فقهي فقهاء. داده است متكي بر قرآن و سنت انجام نمي

دهد كه كار تدوين و تجزيه فقه از حديث، بر خلاف نظريه  به خوبي نشان مي هاي بعد نقل شده است عبد الرحمن در آثار دوره
 . متداول، از اواخر قرن دوم و اوائل سوم آغاز شده بوده است
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از بسياري ازفقهاء شيعه در قرون نخست و زمان حضور امامان ) ١١٩(خذ و ساير مآ) ١١٨(شيعه  هاي علم رجال حديث در كتاب
آراء و انظار برخي از ايشان و ) . ١٢٠(شود  در فهرست ابن نديم نيز نام و فهرست آثار جمعي از آنان ديده مي. ياد شده است

 ) . ١٢١(بوده است ديگر فقهاء شيعي اين عهد در متون فقهي ادوار بعد نقل گرديده و مورد اعتنا و توجه 
 
 : نخستين قرن غيبت) ٢

 : تا اواخر قرن چهارم سه گرايش گوناگون فقهي در جامعه شيعي وجود داشته است) ٣٢٩ - ٢٦٠(در دوره غيبت صغري 
 
خود را بر جمع آوري احاديث   اين گرايش دنباله رو و استمرار گرايش سنت گراي دوره حضور بوده، و همت-اهل الحديث ) ا(

تر ديديم با اجتهاد به صورت يك عمل و  هواداران اين مكتب عموما چنان كه پيش. داشته است بط و حفظ آن مصروف ميو ض
اي نداشتند و حتي استدلالات عقلي كلامي را كه براي تقويت مذهب و در  كوشش فكري بر اساس استنباط تعقلي ميانه
حالتي كه در ميان پيروان مكتب اهل  درست) . ١٢٢(نمودند  رفت محكوم مي حمايت از نقطه نظرهاي شيعي به كار مي

 حتي از آن قسم كلام كه در دفاع از اسلام به كار رود نيز نهي - به عنوان مثال -سني وجود داشت و احمد بن حنبل  الحديث
 ) . ١٢٣(نمود  مي

 
گروهي كه روايات را با اصول درست علم : دان شده به دو گروه تقسيم مي فقهاء مكتب اهل الحديث از رهگذر پيروي از احاديث

پذيرفتند و به روايات وارده درمسائل فقهي  نمودند و هر روايتي را با هر كيفيت و وضع نمي رجال و علم حديث نقادي مي
احاطه و اطلاع داشتند و چه بسا قواعد و ضوابط اصول فقه را در مورد حالات مختلف ادله، و لو به صورت ساده آن 

با اين ) . ١٢٥(بستند  و حتي قسمتي از اين ضوابط را كه در روايات راهنمايي شده است عملا به كار مي) ١٢٤(نستند دا مي
هاي  كارانه و سنت گراي خود هرگز به فكر جدا كردن فقه از حديث، و تدوين و ترتيب كتاب شيوه محافظه همه به رعايت

 ) . ١٢٦(ا عباراتي جز نص عبارات روايات مذهبي هراس و وحشت داشتند فقهي مستقل برنيامدند و از نوشتن مطالب فقهي ب
 

اي از متون روايات بود كه به ترتيب موضوعي دسته بندي شده، و گاه اساتيد  هاي فقهي اين گروه از محدثان مجموعه نوشته
 ) . ١٢٧(روايات نيز حذف گرديده بود 

 
و محمد بن علي بن بابويه ) ٣٤٣م (د بن الحسن بن احمد بن الوليد ، محم) ٣٢٩م (محدثاني چون محمد بن يعقوب كليني 

 ) . ١٢٨(اند  از اين گروه بوده) ٣٨١م ( صدوق -قمي 
 

بوده و با مباني اصول فقه و قواعد جرح و تعديل حديثي يك سر بيگانه، و  قيد و شرط از احاديث گروه ديگر طرفدار پيروي بي
تمايلات افراطي اين گروه در جانبداري از احاديث، همطراز ) . ١٢٩(اند  اطلاع بوده كلي بيبه  از قوانين استدلال و آداب بحث

تر  تر و خشك تر، انحرافي گرايش افراطي حشويه در مذهب سني بود كه از گرايش اصحاب الحديث در همان مذهب افراطي
و مقلده ) ١٣١(اصطلاحاتي از قبيل حشويه هاي چهارم و پنجم و ششم  هر چند در تاليفات متكلمان شيعي قرن) ١٣٠(بود 

بر تمامي هواداران گرايش محدثان در اين دوره ) ١٣٤(و اخباريه ) ١٣٣(، در كنار اصطلاحاتي چون اصحاب الحديث ) ١٣٢(
 . اطلاق شده است

 
 الناشي، علي بن در كتابهاي علم رجال از برخي از فقهاء اين مكتب و گرايش آنان صريحا ياد شده است مانند ابو الحسين

ليكن به خاطر عدم وجود استدلال ) . ١٣٥(گفت  اند در فقه به روش اهل ظاهر سخن مي كه گفته) ٣٦٦م (عبد االله بن وصيف 
اي در ميان آنان، آراء و انظار فقهي هواداران اين روش كه  و مبناي اجتهادي در اين مكتب، و نبودن هيچ گونه فكر نو و تازه

ديث مذهبي نبوده است ارزش فقهي مستقل نيافته و در متون و مآخذ مربوط بدان اعتنا نشده است چيزي جز مفاد احا
 ) . ١٣٧(شود  ، ولي نظرات كليني و صدوق از گروه اول در منابع فقهي نقل مي) ١٣٦(
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ري اندك اندك اين مكتب كه نخست در دوره حضور يكي از دو گرايش رايج در جامعه علمي شيعه بود در روزگار غيبت صغ
بر مراكز علمي و محيط فكري شيعي چيره گرديد و گرايش عقلي كلامي و فقهي را كه براساس اجتهاد و استدلال متكي بود 

ترين مجمع مذهبي شيعي بود به طور كامل در اختيار  ترين و مهم مركز علمي قم كه در آن هنگام بزرگ. بالكل مغلوب ساخت
، و مخالف با هر گونه استدلال و اجتهاد و تفكر عقلاني در ) ١٣٨(قميين همگي از محدثان اين مكتب قرار داشت و فقهاء 

اند  اكثريت قاطع فقهاء شيعي در اين دوره تا اواخر قرن چهارم جزء پيروان اين مكتب قرار داشته. اند جامعه شيعي بوده
)١٣٩ . ( 
 

 قرن پنجم با كوشش و تلاش شيخ مفيد و شاگردش شريف اين مكتب چنان كه خواهيم ديد در اواخر قرن چهارم و اوائل
ليكن ) ١٤٠(هاي بعد از هواداران آن باقي مانده بودند  مرتضي در هم كوبيده شد و گرچه چند تني به صورت پراكنده تا دوره

 . ديگر هيچ گونه اثر و تاثيري در محيط علمي شيعه نداشتند
 

 ) . ١٤١(تقدات هواداران اين مكتب به خوبي نشان داده شده است در آثار مفيد و مرتضي شيوه فقهي و اصول مع
 
 هم زمان با استيلاء محدثان بر محيط علمي و مذهبي شيعه در نيمه دوم قرن سوم و قسمت عمده قرن -قديمين ) ب(

نقطه . ندا اند كه هر يك داراي روش فقهي خاصي بوده بزرگ علمي در ميان فقهاء شيعي پديدار شده چهارم، دو شخصيت
 . مشترك در روش فقهي اين دو، استفاده از شيوه استدلال عقلي است

 
بنابر اين كار اين دو به نوعي ادامه فقه تحليلي و تعقلي دوره حضور امام بوده، و نخستين دوره فقه اجتهادي شيعي به صورت 

ليكن بر اساس آن و در چهارچوب آن، به مستقل از حديث و جدا از آن، ) . ١٤٢(شود  اي مدون و مستقل شمرده مي مجموعه
 . شكل تفريع فروع از اصول به كمك استدلال عقلي و اعمال فكر و اجتهاد و نظر

 
اند ليكن در بسياري موارد در  با آن كه هر يك از گروهي ديگر، و داراي روش و خط مشي مختلف بوده اين دو شخصيت

از اين رو در مآخذ فقهي معمولا با عنوان . اند نظر مشتركي اتخاذ نمودههاي حقوقي به نتيجه واحدي رسيده و  گيري تصميم
 : اين دو عبارتند از) . ١٤٣(شود  قديمين به آراء فقهي آنان اشاره مي

 
، نگارنده اثر ) ١٤٤( ابن ابي عقيل، ابو محمد حسن بن علي بن ابي عقيل العماني الحذاء، دانشمند نيمه اول قرن چهارم - ١

هاي چهارم و پنجم از مشهورترين و مهمترين مراجع فقهي  ري به نام المتمسك بحبل آل الرسول كه در قرنفقهي مشهو
 ) . ١٤٦(و بندهايي از آن در مآخذ فقهي متاخرتر نقل شده است ) ١٤٥(بوده 

 
، نگارنده تهذيب ) ١٤٧( ابن الجنيد، ابو علي محمد بن احمد بن الجنيد الكاتب الاسكافي، دانشمند ميانه قرن چهارم - ٢

 ) . ١٤٨(الشيعه لاحكام الشريعه و الاحمدي في الفقه المحمدي 
 

ابن ابي عقيل كه اندكي بر ابن الجنيد تقدم زماني . اند زيسته شود اين دو دانشمند تقريبا در يك زمان مي چنان كه ديده مي
 و در واقع نخستين شخصيت در مكتب فقهي )١٥٠(از نظر گروه علمي در زمره متكلمان شيعي قرار داشته ) ١٤٩(دارد 

او نيز مانند . دهد و ويژگيها و روش كار آنان را پس از اين خواهيم ديد متكلمان است كه دوره سوم فقه شيعي را تشكيل مي
 معتبر و حجت -شود   كه در اصطلاح اصول فقه خبر واحد خوانده مي-متكلمان ديگر، احاديث غير مسلم مذهبي را 

آيد بر قواعد كلي قرآني و احاديث مشهور و مسلم  روش فقهي او بنابر آنچه از آراء و فتاواي وي بر مي. دانسته است نمي
اي كلي در قرآن  در مواردي كه قاعده. اي كلي در قرآن و احاديث مشهور و مسلم استوار بود در مواردي كه قاعده. استوار بود

نمود و به آن  اي آن ذكر گرديده است وي عموم و كليت قاعده مزبور را حفظ ميوجود داشته و در احاديث استثناهايي بر
البته در دوره وي به خاطر نزديكي به روزگار ) . ١٥١(كرد مگر آن كه آن احاديث قطعي و ترديد ناپذير باشد  احاديث اعتنا نمي

در اصول و مباني بنيادي حقوقي به خاطر و نظرات امامان ) ١٥٢(حضور امام، وضع بسياري از احاديث روشن و مشخص بود 
اختلافات روايتي دچار ابهام فراوان نشده بود، و به همين دليل بسياري روايات كه او در كتاب خود به امامان نسبت داده مورد 
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روش فقهي ابن ابي عقيل مورد احترام و تحسين ) . ١٥٣(قبول مطلق دانشمندان شيعي پس از او قرار گرفته است 
اما شخصيت دوم در اين طبقه . و آراء حقوقي او در همه مآخذ شيعي نقل شده است) ١٥٤(مندان پس از او قرار داشته دانش

 . يعني ابن الجنيد اقبالي بلند نيافته، و روش فقهي وي مورد انتقاد معاصران و متاخران از وي قرار گرفته است
 

از جمله كتابي در دفاع از ) ١٥٥(ر و مؤلفات كلامي متعددي داشته است ابن الجنيد نيز از متكلمان پر اثر شيعي بوده و آثا
تر ديديم از هواداران مشي تفكر عقلاني در شيعه و  كه چنان كه پيش) ١٥٦(فضل بن شاذان متكلم مشهور شيعي قرن سوم 

يرو مكتب اصحاب با اين همه ابن الجنيد از نظر گرايش فقهي پ. از پيروان روش استدلالي و تحليلي در فقه بود
ليكن از طرف . كرد شمرد و بدان عمل مي چه مانند آنان احاديث مذهبي غير قطعي را حجت مي) ١٥٧(شد  شمرده مي الحديث

ديگر در استنباط و استخراج احكام فقهي از منابع آن، به روش تحليلي و استدلالي عقلي معتقد بود و بر عكس محدثان كه 
كردند او گويا درك كلي حقوقي از هر روايت را در مقايسه با اشباه و نظائر آن ملاك عمل  يروي ميظاهر روايت را به تنهايي پ

يك حكم كه در فقه شيعي متاخر، حجت و معتبر شناخته شده است گويا در روش  كشف قطعي علت) . ١٥٨(داد  قرار مي
 كه موجب تاسيس ضوابط و قواعد -اين روش حقوقي تر گفته شد كه  و پيش) ١٥٩(گرفته  فقهي او نيز مورد استفاده قرار مي

) ١٦٠(شد   در قرون اوليه نوعي قياس شمرده مي-نيازي از دستور و نص خاص حديثي در هر مورد است  كلي در مسائل، و بي
رايش تعقلي از اين رو ابن الجنيد نيز مانندهواداران گ. دانستند و اصحاب الحديث آن را نيز مانند قياس مصطلح سني ناروا مي

متهم گرديد و اين ) ١٦٢(و همچنين راي ) ١٦١(و استدلالي فقه دوره حضور امام از جمله فضل بن شاذان به پيروي از قياس 
و نظرات فقهي وي در دوره سوم و ) ١٦٣(نكته موجب شد كه تاليفات او بر عكس آثار فقهي ابن ابي عقيل متروك شود 

 ) . ١٦٤( چندان مورد توجه قرار نگيرد -هاي مكتب اهل الحديث متاثر بود  بينش كه تا حدود زيادي از -چهارم فقه 
 

ابن الجنيد براي دفاع از خود و روش فقهي خويش كتابهايي نوشته كه نام برخي از آنها مانند كشف التمويه و الالباس علي 
خود بيانگر شيوه او ) ١٦٥(ة العترة فى امر الاجتهاد اغمار الشيعه في امر القياس و اظهار ما ستره اهل العناد من الرواية عن ائم

 ) . ١٦٦(او در كتاب المسائل المصرية خود نيز از روش خويش دفاع نمود . در فقه است
 

با ) ١٦٨(ستود  و هوش و استعداد فقهي او را مي) ١٦٧(مفيد، دانشمند معروف شيعي آغاز قرن پنجم كه خود شاگرد وي بود 
و المسائل السرويه ) ١٦٩( مبارزه برخاست و آن را در برخي آثار خود از قبيل المسائل الصاغانية به روش فقهي وي سخت

و ديگري با نام النقض ) ١٧١(و دو رساله خاص يكي در رد المسائل المصريه وي با نام نقض رسالة الجنيدي الي اهل مصر ) ١٧٠(
ردان مفيد نيز آراء فقهي ابن الجنيد را در آثار خويش نقل نموده و شاگ. تخطئه نمود) ١٧٢(علي ابن الجنيد فى اجتهاد الراي 

 كه از يك سو بر خلاف دوره سوم فقه، حجيت و اعتبار احاديث مذهبي را به -روش فقهي ابن الجنيد ) . ١٧٣(آن را رد كردند 
 -شناخت  احكام به رسميت ميپذيرفت و از طرف ديگر عقل را به مثابه ابزار اساسي استنباط  عنوان منبع اساسي فقه مي
از اين رو دو قرن ) ١٧٤(تر بود  هاي بعد سازگارتر و هماهنگ تر فقه شيعي دوره هاي تكامل يافته چنان كه گفته شد با روش

سپس ) . ١٧٥(پس از او، آراء فقهي وي براي نخستين بار وسيله ابن ادريس فقيه شيعي اواخر قرن ششم با حرمت نقل گرديد 
وم قرن هفتم كه استدلالات دقيق عقلي راه خود را در فقه شيعي بيشتر گشود آثار اين دانشمند با اعجاب و از نيمه د

ترين رتبه فقاهت  علامه حلي دانشمند معروف شيعي آغاز قرن هشتم او را در عالي. بسيار نگريسته شد تحسين و حرمت
  . )١٧٧(و آراء فقهي او را در آثار خود نقل كرد ) ١٧٦(دانست 

 
فقهاء دوره پنجم به خصوص شهيد اول، فاضل مقداد و ابن فهد به آراء او توجه و اعتناء بسيار داشته و تمامي نظرات او را در 

گويد كه او در ميان  شهيد دوم از پيروان همين دوره فقهي درباره وي مي. اند مسائل مختلف فقهي در آثار خود نقل نموده
 ) . ١٧٨(حقيق علمي و دقت نظر كم نظير بوده است فقهاء قديم شيعي از رهگذر ت

 
در هر صورت به شرحي كه ديديم كار تدوين و ترتيب مستقل مجموعه فقه شيعي، و جدا كردن آن به صورت دانشي كاملا 

 ) . ١٧٩(مجزا و ممتاز از حديث، براي نخستين بار در اين دوره و به وسيله اين دو دانشمند انجام گرفت 
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اند كه گرچه با اجتهاد  در مراكز علمي شيعه بوده) ١٨٠( در همين دوره قشري از فقيهان صاحب فتوي -واسطه مكتب ) ج(
حقوقي  دقيق به سبك مكتب قديمين آشنا نبوده و فقه را به صورت كاملا مستقل از متون روايت، و بر اساس تحليلات دقيق

نموده و در مسائل فقهي  انه و سنت گراي اهل الحديث نيز پيروي نمياند ليكن از روش محافظه كارانه و مقلد كرده تلقي نمي
 . اند كرده اند و به اختصار از مكتبي متوسط ميان دو گرايش ذكر شده فوق پيروي مي به نظر و اجتهاد قائل بوده

 
طرف يا چند طرف در تر از قواعد عمومي حديثي، يا انتخاب يكي از دو  اجتهاد در اين مكتب به شكل استخراج احكام جزئي

ها در اين مورد همواره با يكديگر برابر نبود و  گيري روشن است كه تصميم. گرفت مورد تعارض اخبار با يكديگر انجام مي
بخشيد كه گاه در مورد برخي از مسائل مورد ابتلاء، شديدتر  همين مطلب به اين مكتب فقهي نوعي تحرك ملايم و معتدل مي

 . شد تر مي و جدي
 
يا  ها تابع شرائط نجومي است يعني اين بحث كه آيا تعداد روزهاي ماه رمضان مانند همه ماه(ساله عدد در مورد ماه رمضان م

از جمله اين مسائل بود كه دانشمندان اين مكتب در موضوع آن اختلاف نظر ) داراي يك ميزان ثابت و تغيير ناپذير است
 ) . ١٨١(اند  انتقاد از نظر مخالف خود پرداختهداشتند و رسائل متعددي در رد يكديگر و 

 
 : هاي اين گرايش متوسط كه از آراء آنان در برخي متون فقهي جا به جا ياد شده است عبارتند از ترين شخصيت مهم

 
  ) . ٣٢٩م ( علي بن بابويه قمي - ١
  ) . رمنيمه اول قرن چها( ابو الفضل محمد بن احمد الصابوني الجعفي، صاحب الفاخر - ٢
  ) . ٣٦٩م ( جعفر بن محمد بن قولويه قمي - ٣
 ) . ٣٦٨م ( محمد بن احمد بن داود بن علي قمي - ٤
 
 : متكلمان) ٣

مكتب اهل الحديث كه چنانكه ديديم در اوائل دوره غيبت صغري تا نيمه دوم قرن چهارم بر محيط علمي و مراكز فرهنگي 
هاي اخير قرن مزبور با پيدايش قشري جديد از متكلمان زبر   داشت، در دههشيعه كاملا چيره شده و حكمروايي بلا منازع

دست و نيرومند زير فشار قرار گرفت و تحت تاثير انتقادات شديد وكوبنده آنان روز به روز تضعيف شد تا جايي كه تقريبا به 
 . صورت كامل از ميان رفت

 
 كلامي و عقلي شيعي به دست آورد متكلم و حقوقدان برجسته اي كه توانست اين موفقيت را براي گرايش برجسته شخصيت

او بر احمد بن محمد بن جنيد ) . ١٨٢(بود ) ٤١٣م (شيخ مفيد، ابو عبد االله محمد بن محمد بن نعمان بغدادي، ابن المعلم 
ود قمي و ابو  صدوق، جعفر بن محمد بن قولويه، احمد بن محمد بن علي بن دا-اسكافي، محمد بن علي بن بابويه قمي 

و بنابراين با هر سه مكتب فقهي رايج در قرن چهارم آشنايي ) ١٨٣(الحسين علي بن وصيف الناشي شاگردي كرده 
 . يافته بود درست

 
اي جز انتقاد سخت و خشن از روش قشري و متحجر اهل  او براي گشودن راه استدلال و تعقل در كلام و فقه شيعي چاره

اي تسلط و حاكميت قشريگري را بر محيط علمي و جامعه  يد و از اين رو كوشيد تا با ضربات كوبندهالحديث در برابر خود ند
گويا يك عامل اساسي در موفقيت او آن . مذهبي شيعه در هم بشكند، و سرانجام نيز در كار خود به طور كامل توفيق يافت

 در مورد امامان نظرات خاصي داشتند و نسبت دادن -ند بود  كه سردمدار و پرچمدار مكتب اهل الحديث-بود كه محدثان قم 
تا آنجا كه معتقد بودند اگر كسي ) ١٨٤(نمودند  هر گونه امر غير طبيعي و فوق العاده را بدانان غلو و انحراف مذهبي تلقي مي

النبي در اصطلاح كلامي اي كه با نام سهو  مساله) . ١٨٥(پيامبر را مصون از فراموشي يا اشتباه بداند غالي و منحرف است 
شود و بيشتر محدثان و اخباريان متاخر شيعي و برخي از مجتهدان نيز در اين مساله همانند محدثان صدر  شيعه شناخته مي

 ) . ١٨٦(اند  انديشيده اول مي
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تر از اين حد پيشوايان خود را بسي فراتر و والا روشن است كه اين گونه نظرات براي شيعيان عادي كه معمولا مقام الهي
ها براي درهم شكستن قدرت مخالفان به نحو  شناختند چندان دوست داشتني نبود، و مفيد به خصوص از اين گونه فرصت مي

 . اكمل استفاده كرد
 

و رئيس ) ١٨٧(شد در چندين اثر خود او را كه سرآمد قميان  او با آن كه نزد صدوق درس خوانده و شاگرد وي شمرده مي
در رساله تصحيح الاعتقاد كه شرح رساله اعتقادات صدوق است، در مسائل . بود به شدت مورد حمله قرار داد) ١٨٨(محدثان 

به خصوص در رساله . ، در رساله جواب اهل الحائر و رسائل ديگر عقائد و آراء او را مورد انتقاد شديد قرار داد) ١٨٩(سرويه 
و برخي ) ١٩١(اند  كه برخي از دانشمندان در صحت نسبت آن به مفيد ترديد كرده) ١٩٠(اخير با عباراتي چنان تند به او تاخت 

گرچه روشن است كه اين رساله از ) . ١٩٣(اند  يا از شخصي ثالث دانسته) ١٩٢(اند  ديگر آن را به شريف مرتضي نسبت داده
نيز ديده ) ١٩٥(صوص تصحيح الاعتقاد و بسياري از مطالب آن عينا همان هاست كه در آثار ديگر وي به خ) ١٩٤(مفيد است 

 . شود مي
 

آيد كه كار محدثان به جايي  ، بر مي) ١٩٦(از اين حملات و انتقادات تند و تيز، و اعتراضات ديگر او به روش اهل الحديث 
او ) . ١٩٧(ديد  اي جز چنين خشونت و شدت عمل در برابر آن نمي رسيده بود كه مفيد براي نجات علمي و فكري شيعه چاره

شريف مرتضي نيز در ) . ١٩٨(با نام مقابس الانوار فى الرد علي اهل الاخبار نگاشته بود  كتابي نيز در رد مكتب اهل الحديث
او در بسياري از آثار خود از جمله جوابات المسائل الموصلية الثالثة . قلع و قمع محدثان و مكتب آنان نقشي مهم داشت

بر آنان سخت تاخت و همگي ) ٢٠١(و رسالة فى ابطال العمل باخبار الآحاد ) ٢٠٠( اصحاب العدد و رسالة فى الرد علي) ١٩٩(
جز آن كه درباره صدوق روش معتدل در پيش گرفت و ) . ٢٠٢(محدثان قم را به فساد عقيده و انحراف مذهبي متهم ساخت 

 . حساب او را از ديگران جدا نمود
 

ن شيعي در نيمه نخستين قرن پنجم به زوال و انقراض مكتب اهل الحديث انجاميد حملات مفيد و مرتضي و ديگر متكلما
كه اصحاب الحديث را با ) ٢٠٤(از اين كشمكش سخت ميان دو مكتب شيعي در برخي از مآخذ قديم سخن رفته ) . ٢٠٣(

همچنان كه مفيد و شريف ) . ٢٠٥ (اند اصطلاح اخباريه و گرايش متكلمان را با اصطلاحاتي از قبيل معتزله و كلاميه ياد كرده
ليكن در مآخذ شيعي متاخرتر از ) . ٢٠٦(كنند  ياد مي مرتضي نيز از مكتب متكلمان و محققان در برابر مكتب اصحاب الحديث

 ) . ٢٠٧(شود  هواداران اين مكتب معمولا با اصطلاح اصوليه تعبير مي
 

و با ساير روشهاي فقهي روزگار خود نيز ) ٢٠٨(كتب واسطه فرا گرفته مفيد فقه را نزد جعفر بن محمد بن قولويه از فقهاء م
كه ) ٢٠٩(ليكن به حكم گرايش كلامي خود ناگزير شخصا شيفته روش ابن ابي عقيل بود . چنان كه ديديم آشنايي يافته بود

 . رفت ميراث فقهي او الگوي كلي براي مكتب متكلمان به شمارمي
 

 ذيل سخن از روش فقهي ابن ابي عقيل اشاره شد بر قواعد كلي قرآني و احاديث مسلم و تر فقه متكلمان چنان كه پيش
) اخبار الآحاد(كردند ليكن صحت انتساب آن قطعي نبود  مشهور استوار بود و رواياتي را كه شيعيان از امامان خود نقل مي

تكيه ) اجماعات(ه عمل طائفه بر اساس آن بود دانست و به جاي آن بر نظريات مشهور و متداول ميان شيعه ك اعتبار مي بي
پذيرفت كه متكلمان  استنباط احكام شرعي از منابع مزبور براساس روش استدلالي و تحليل عقلي انجام مي) . ٢١٠(نمود  مي

 بستن آن هاي آن به درستي آشنا و در به كار به خاطر درگيري روزمره با تفكر و استدلال و بحث و مناظره، با قواعد و شيوه
به خاطر آن كه مدتي طولاني بر جامعه علمي شيعه  با اين وجود بايد توجه داشت كه مكتب اهل الحديث. ورزيده و ماهر بودند

حكمفرمائي داشت تاثيرات بسياري بر طرز فكر كلي پيروان تشيع به جاي نهاد كه با زوال و انحطاط خود مكتب، آن آثار از 
اختلافاتي كه گاه در برخي مسائل ميان بينش شيعي در دوره .  و عناصر ثابت فكر شيعي درآمدميان نرفت و به صورت اجزاء

ها ميان مكتب متكلمان در  برخي دو گونگي. گيرد سرچشمه مي شود از همين حقيقت هاي متاخرتر ديده مي حضور امام و دوره
 . ين راه قابل توجيه استقرن پنجم با مكتب متكلمان زمان حضور مانند فضل بن شاذان نيز از هم
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همه بر اين نكته ) ٢١٣(به و شاگردان آن دو  مشخصه اصلي مكتب متكلمان به شرح بالا، تاكيد آنان بر عدم اعتبار احاديث
 مفيد، محمد -: اي ممتاز از اين مكتب است عبارتند از سه فقيه بزرگ در اين دوره فقهي كه فقه هر يك چهره. اند تكيه كرده
، نگارنده رسائل فقهي متعدد و متوني همچون المقنعه و الاعلام فيما اتفقت عليه ) ٤١٣م (بن النعمان البغدادي بن محمد 

 . الامامية من الاحكام
 
، نگارنده الانتصار و المسائل الناصريات، و مجاميعي در سؤالات و ) ٤٣٦م ( شريف مرتضي، علي بن الحسين الموسوي - ٢

 . هي بسيار، و شاگرد مفيداجوبه فقهي، و رسائل فق
 
 . ، نگارنده كتاب الكافي في الفقه) ٤٤٧م ( ابو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين الحلبي، شاگرد مرتضي - ٣
 

 ) . ٢١٤(اين سه دانشمند هر يك داراي ابتكاراتي مخصوص خويش هستند 
 

باشند و در متون فقهي از آنان ياد  ننده انظار آن ميجمعي ديگر از فقهاء اين دوره نيز كه پيرو همين مكتب و شارح و بازگو ك
 : شود عبارتند از مي

 
، ) ٤٨١م (قاضي عبد العزيز بن براج  ، نگارنده كتاب المراسم العلويه و الاحكام النبويه) ٤٤٨م (سلار بن عبد العزيز ديلمي 

مد بن محمد البصروي، شاگرد مرتضي و نگارنده ابو الحسن مح نگارنده كتابهاي المهذب و الجواهر و شرح جمل العلم و العمل
 ) ٤٤٩م (ابو الفتح محمد بن علي كراجكي  كتاب المفيد فى التكليف

 
 : مكتب شيخ الطائفه) ٤

در مكتب متكلمان چنان كه ديديم اساس فقه ظواهر قرآني و احاديث مسلم و مشهور بود و به روايات مذهبي به خودي خود 
 . شد يبه صورت منبع فقه نظر نم

 
و تحليلي فقه، اعتبار اين گونه احاديث را منهاي  كوشيد با حفظ شكل تعقلي) ٤٦٠م (شيخ الطائفة محمد بن حسن طوسي 

او در اين كار توفيق يافت و اساس نويني براي فقه شيعي گذارد كه با ) . ٢١٥(بازگرداند  قرائن و شواهد خارجي بر صحت
 . هاي پيشين به كلي فرق داشت شيوه

 
او با تاليفات فقهي . بود مكتب شيخ الطائفة در واقع حاصل تركيب عناصر قوام دهنده مكتب متكلمان و مكتب اهل الحديث

فقه تفريعي از راه يافتن صور و اشكال گوناگون يك مساله با كتاب . اي را به روي فقه شيعي گشود متعدد خود آفاق تازه
. هاي مختلف فقهي اسلامي با كتاب الخلاف وي در فقه شيعي راه يافت  ميان مكتبالمبسوط او، و فقه تطبيقي از راه مقايسه

شالوده اين دو كتاب از متون سني گرفته شده و بدين وسيله بخشي مهم از معارف حقوقي سني به فقه شيعي انتقال يافته و 
فة از ميراث فرهنگي فقهي سني كه در واقع فقه شيعي در مكتب شيخ الطائ. موجب رشد و شكوفايي بيشتر آن گرديده است

 . در قرون اوليه روي آن بسيار كار شده بود تغذيه كرد و بسط و توسعه يافت
 

اين موضوع چهره فقه شيعي را به طور كلي دگرگون ساخت و عمدتا موجب پيشرفت و تحول و تكامل آن گرديد هر چند 
شيخ در اين دو اثر، همه جا نظر خود را . ي سنتي آن ناهمگون بودمفاهيمي غير شيعي را نيز داخل فقه شيعي نمود كه با مبان

بر پايه مباني فقه شيعي به شالوده سني كتاب افزوده كه بيشتر شكل تحشيه به خود گرفته و گاهي نتوانسته است درست در 
الطائفه پديد آورده اين روش نوعي آشفتگي و نامنظمي و عدم انسجام در ميراث فقهي شيخ . متن فقه او هضم و جذب شود

 . كه بعدها به وسيله محقق حلي اصلاح گرديده است
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جز آن كتاب . رفت شيخ در فقه سنتي شيعي كتاب النهايه را نوشت كه تا چند قرن مهمترين متن فقهي شيعي به شمار مي
حديثي تهذيب الاحكام و تدوين دو مجموعه . الجمل و العقود و برخي آثار و رسائل فقهي ديگر از وي بر جاي مانده است

 . هاي فقهي بر روند تكاملي فقه شيعي تاثير گذارده است هاي او در جمع ميان احاديث متعارض و در برداشت استبصار و روش
 

مكتب شيخ الطائفه به عنوان يك دوره دير پاي فقهي سه قرن تمام به خوبي پاييد و بر جامعه حقوقي و محيط علمي شيعه 
 :  آن كه درطول اين سه قرن، سه مرحله مختلف بر آن گذشته است اين چنينجز. حكمفرما بود

 
در اين يك قرن .  از زمان حيات شيخ الطائفه تا يك قرن پس از مرگ او دوره شاگردان و پيروان اوست-پيروان شيخ . ١

فتار شيخ و شرح آن هيچ تمامي كساني كه بر مسند فقاهت نشستند و به تاليف و تدريس حقوق شيعي پرداختند جز نقل گ
شيخ چنان بر مراكز علمي شيعي سايه افكنده بود كه كسي را ياراي ابداع و ابتكار يا  گويا شخصيت. كار جديدي نياوردند

گويند كه مقصود تقليد آنان از روش شيخ، و  از اين رو فقهاء اين دوره را مقلده مي. پيشنهاد طرحي جديد و نظري نو نبود
سديد الدين حمصي دانشمند مشهور شيعي در پايان قرن ششم ) . ٢١٦(كامل ايشان از آراء و انظار اوست تبعيت و پيروي 

گويد پس از شيخ، شيعه هيچ فقيه مفتي و صاحب نظري نداشته و همه فقهاي شيعي حاكي و بيان كننده نظرات شيخ  مي
 ) . ٢١٧(باشند  مي

 
 : گردد عبارتند از  در مآخذ فقهي نقل ميمشهورترين فقهاء اين دوره كه نام و آثار آنان

 
نگارنده شرح نهايه و المرشد الي سبيل ) ٥١٥در گذشته پس از (ابو علي حسن بن محمد بن حسن طوسي، فرزند شيخ 

علاء الدين علي بن حسن  التعبدنظام الدين سليمان بن حسن صهرشتي شاگرد شيخ و نگارنده اصباح الشيعه بمصباح الشريعه
نگارنده المنتخب من ) ٥٤٨م (ابو علي فضل بن حسن امين الاسلام طبرسي  رنده اشارة السبق الي معرفة الحقحلبي نگا

قطب  نگارنده الوسيله الي نيل الفضيله) ٥٦٦در گذشته پس از (عماد الدين محمد بن علي بن حمزه طوسي  مسائل الخلاف
قطب الدين محمد بن حسين كيدري بيهقي  رآن و چند شرح بر نهايهنگارنده فقه الق) ٥٧٣م (الدين سعيد بن هبة االله راوندي 

نگارنده متشابه القرآن ) ٥٨٨م (رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب سروي مازندراني  نگارنده الاصباح) ٥٧٦زنده در (
د از فقهاء در نيمه دوم شيخ الطائفه و پيروي مطلق از فتاواي او، تني چن  يك قرن پس از درگذشت-دوره نقد . ٢ و مختلفه

طرح پيشين ) اخبار آحاد(با اساس كار او برخاستند و با انكار حجيت احاديث مذهبي به خودي خود  قرن ششم به مخالفت
كه در واقع رجعتي به فقه مفيد و مرتضي بود و ) ٢١٨(هاي اصلي اين گرايش  شخصيت. فقه مكتب متكلمان را احياء كردند

 : بارتند ازرواج و رونقي نيافت ع
 
 ابو المكارم عز الدين حمزه بن علي بن - ٢) ٢١٩) (٥٧٣در گذشته پس از ( سديد الدين محمود بن علي حمصي رازي - ١

ترين چهره  روشن) ٢٢١(نگارنده سرائر ) ٥٩٨م ( محمد بن ادريس حلي - ٣) ٢٢٠(نگارنده غنية النزوع ) ٥٨٥م (زهره حلبي 
كه فقيهي اديب بوده و با داخل كردن نكات و تدقيقات لغوي و رجالي و انساب در فقه اين گرايش همين ابن ادريس است 

او . شيعي، بدان رنگ و رونقي خاص بخشيد كه اثر مشهور فقهي او السرائر خود بهترين نمونه اين گونه فقه اديبانه است
 را در فقه به شدت مورد انتقاد قرار داد به به مقابله برخاست و روش وي روحي نقاد داشت و با آراء و انظار شيخ طوسي سخت

انتقادات ) . ٢٢٢(شكني تلقي گرديده است  طوري كه خشونت او در اين مورد، در مآخذ متاخرتر نوعي تجاوز از حد و سنت
ابن ادريس هر چند چندان موفق نبود و هواداري نيافت ليكن چون حركت و جنبشي در راه خارج ساختن فقه شيعي از جمود 

مشخصه اصلي روش او همان روح نقد و ايراد، و .  تحجر بود به نوبه خود خدمتي شايسته به اجتهاد و سير تكاملي فقه نمودو
هاست كه در ديباچه و خاتمه كتاب سرائر خود بدان اشاره  اعتقاد به تفكر آزاد، و آسيب پذير دانستن اجتهادات و انديشه

 .  نقد علمي اوستو گوياي آزاد انديشي و روح) ٢٢٣(كرده 
 

و آراء و انظار ) ٢٢٤(هايي داشته  اند كه نوآوري در نيمه اول و ميانه قرن هفتم تني چند از فقيهان صاحب نظر وجود داشته
 : شوند عبارتند از مشهورترين اين فقهاء كه در واقع پيروان نقاد مكتب شيخ شمرده مي. شود هاي فقهي ذكر مي آنان در كتاب
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نگارنده تحرير ) ٦٢٩زنده در (معين الدين سالم بن بدران مصري  حسين بن محمد نيلي، فقيه اوائل قرن هفتممهذب الدين 
 ) ٦٦١زنده در (زين الدين محمد بن قاسم برزهي نيشابوري  الفرائض و المعونه

 
  ) ٦٤٥م (نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة االله بن نما 

  ) ٦٦٥ر زنده د(سديد الدين يوسف بن مطهر حلي 
 . مؤلف بشري المحققين) ٦٧٣م (احمد بن موسي بن طاوس حلي 

 
نگارنده ) ٦٩٨زنده در (نگارنده جامع الشرايع و نزهة الناظرعماد الدين حسن بن علي طبري ) ٦٨٩م (يحيي بن سعيد حلي 

يخ الطائفه به رغم وسعت و تر گفته شد كه ميراث فقهي ش  پيش-محقق و علامه . ٣ العمدة و الفصيح المنهج و نهج العرفان
. غناء فرهنگي خود، پراكنده و فاقد پختگي و انسجام لازم بود و اين مجموعه حقوقي نياز مبرمي به ترتيب و تدوين داشت

به خاطر ناهمگوني با فقه شيعي وباقي ماندن در  اي كه شيخ از فقه سني به فقه شيعي منتقل ساخت بسياري از عناصر زنده
 .  در اين سيستم جديد هضم نشد و جا نيافتادچهارچوب اصلي،

 
بايست تمامي سيستم، تحول يافته و به  براي اين كه فقه شيعي بتواند از اين عناصر به نحوي شايسته استفاده كند طبعا مي

جعفر محقق ابو القاسم نجم الدين . شكلي جديد با نظمي اصولي مدون گردد تا مطالب تازه در قالب جديد هضم و جذب شود
نگارنده شرايع الاسلام و معتبر و مختصر النافع و نكت النهايه و تاليفات فقهي ديگر اين كار را به ) ٦٧٦م (بن حسن حلي 

 . خوبي تمام انجام داد
 

او فقه شيخ الطائفه را به درستي تهذيب كرد و آراء و انظار وي را در مسائل مختلف از كتابهاي متعدد او گرد آورد و مرتب 
دار شده  د، و فقه وي را به شكلي پخته و منسجم و اصولي مدون ساخت و اعتبار آن را كه با انتقادات ابن ادريس خدشهنمو

 . او با آن انتقادات به سختي مقابله كرد و از روش و مكتب فقهي شيخ الطائفه در برابر آن دفاع نمود. بود بدان باز گرداند
 

ترتيبي كه او در فقه به . ور كردن و پيراستن و پخته ساختن فقه شيخ الطائفه استنقش عمده محقق در فقه همين جمع و ج
شاگرد او علامه حسن بن يوسف بن مطهر . وجود آورد در تكامل و به راه درست انداختن فقه شيعي نقشي اساسي داشت

ري براي بسط و تنقيح فقه او در چهار چوب فقه شيخ و ترتيب محقق كوشش پيگ. نيز همين راه را پيمود) ٧٢٦م (حلي 
مبذول داشت و تاليفات فراواني در فقه تطبيقي و تفريعي و تتبعي و تحقيقي به جاي گذارد كه همه پس از او مرجع فقهاء و 

مختلف الشيعه، تبصرة المتعلمين، تذكرة الفقهاء، منتهي المطلب، :مآخذ اصيل و معتبر فقه شيعي بوده و هست و از آن جمله
 . كام، تحرير الاحكام الشرعية، ارشاد الاذهان، نهاية الاحكام و تلخيص المرامقواعد الاح

 
نظير بخش معاملات بر اساس استفاده از  يكي تبسيط و توسعه بي نقش مهم علامه در فقه و اثر بازمانده از وي دو چيز است

 كامل با مباني فقهي آنان توانست گسترش قواعد مشهور فن كه بيشتر از فقه اهل سنت گرفته شده و علامه به خاطر آشنايي
ديگر آن كه او به دليل آشنايي كامل با . اي به مباحث تفريعي، و شقوق و فروع فقهي شيعي در آن ابواب دهد سابقه بي

رياضيات را در فقه  رياضيات، در مباحث مربوط فقه از قواعد رياضي بهره فراوان برد و نخستين فقيه مشهور شيعي بود كه
به دقت و درستي ) ٢٢٦(بندي روايات از نظر وضع وثاقت  او همچنين با كارهاي رجالي خود و تدوين و گروه) . ٢٢٥(رد آو

همچنين با تهذيب اصول فقه از راه كتابهاي متعددي كه در اين فن نوشت كمك بسياري . بنيادي فقه شيعي مدد بسيار نمود
 . راي استقلال كامل فقه و اصول شيعي هموار ساختبه تنقيح مباني و قواعد فقهي كرد و راه را ب

 
به هر حال فقه شيخ الطائفه كه در ميانه قرن پنجم خود را به عنوان مكتب پيروز و غالب بر جامعه علمي شيعه قبولاند در 

 بهترين نيمه دوم قرن هفتم و آغاز قرن هشتم با تهذيب و تنقيح محقق و كوشش و تبسيط علامه به حد كمال خود رسيد و
شاگردان و پيروان آن دو نيز همه در همين چهار چوب تكامل يافته فقهي كار . صورت آن در آثار اين دو دانشمند تجلي كرد

 : شود عبارتند از مشهورترين آنان كه نام و آراء ايشان در مآخذ فقهي نقل مي. اند كرده مي
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عميد الدين عبد المطلب بن محمد ٦٧٢ارنده كشف الرموز در ابو محمد حسن بن ابي طالب يوسفي آبي، ابن ابي زينب، نگ
 . نگارنده كنز الفوائد) ٧٥٤م (حسيني اعرجي 

 
 . نگارنده ايضاح الفوائد و حاشيه ارشاد) ٧٧١م (فخر المحققين محمد بن حسن حلي 

 
 : مكتب شهيد اول) ٥

متون فقهي بازمانده از آن .  دوم فقهي پديدار شداي مستقل از حديث در دوره تر ديديم كه فقه شيعي به مثابه مجموعه پيش
دوره و دوره سوم نمودار سبك فقه سنتي شيعي است كه شيخ الطائفه نيز كتاب النهايه خود را چنان كه ديديم بر همان روال 

تغييراتي ليكن پس از آن با ظهور كتابهاي مبسوط و خلاف كه به اسلوب فقه سني و بر شالوده آن تدوين شده بود . نگاشت
 . اساسي در شكل ومحتواي فقه شيعي پديد آمد

 
كتابهاي تفصيلي و استدلالي . از نظر شكل، بافت عمومي فقه شيعي به هم خورد و به صورت مخلوطي از دو سيستم درآمد

ن مساله فقهي از اين پس معمولا مباحث را به روال مآخذ سني طرح نموده و نخست انظار و استدلالات فقهاء سني را در آ
آبي شاگرد . رسيد به آراء و استدلالات فقهاء شيعي مي سپس نوبت. كردند كه معمولا بر نقل كتاب الخلاف مبتني بود نقل مي

محقق حلي و نگارنده كشف الرموز گويا يكي از نخستين كسان بود كه از پيروي اين روش دست كشيد و از نقل آراء و 
شاگردان علامه حلي به خصوص فخر المحققين فرزند او در ايضاح . ودداري كرداستدلالات فقهاء سني در كتاب خود خ

الفوائد اين راه را تعقيب نمودند و نقل فتاوي و انظار و استدلالات فقهاء شيعي را جايگزين آراء و استدلالات فقهاء سني 
 . ساختند

 
ادي كه در مبسوط انجام گرفته و الگوي فقه تفريعي تفريعات زي. از نظر محتوا نيز تغييرات فقه شيعي چشمگير و اساسي بود

شيعه گرديد، و تفريعات مشابهي كه بعدا در آثار علامه در بخش معاملات افزوده شد نوعا ماخوذ از فقه سني، و بر اساس 
 بررسي از اين رو آموختن مباني فقه سني براي. شد قواعد و مباني و اصول آن فقه بود كه با فقه شيعي تطبيق داده مي

با تنقيح ) ٧٨٦م (شهيد اول، شمس الدين محمد بن مكي عاملي . اجتهادي و تحقيقي مآخذ فقه شيعي گامي اساسي بود
قواعد و اصول بنيادي فقه شيعي در كتاب القواعد و الفوائد و ديگر آثار خود، و با به كار بستن عملي آن در متن فقه شيعي، 

 .  شخصيت و هويت مستقل بخشيداين محتوا را نيز تغيير داد و بدان
 

او در تفريعات . اي را به روي آن گشود شهيد به كمك همين قواعد و اصول، فقه شيعي را بسيار تبسيط نمود و آفاق تازه
هاي بسيار دارد كه فقه او را از پيشينيان خود به طور كامل مشخص و ممتاز  تحقيقي و ارزنده فقهي ابتكارات و نوآوري

ار فقهي او مانند الفيه، نفليه، القواعد و الفوائد، البيان، الدروس الشرعيه، غاية المراد، ذكري الشيعه و اللمعة آث. سازد مي
 . الدمشقيه از مصادر ارزنده فقه شيعي و نمايانگر خصوصيات مكتب فقهي اوست

 
اند اما در اساس كار بيشتر بر  ي داشتهتازه آوريهاي دانشمندان پس از او تا حدود يك قرن و نيم پيرو مكتب او بوده و گرچه

مشهورترين اين دانشمندان . اند اند و از چهار چوب ترسيمي او پا فراتر ننهاده گماشته شرح و بيان آراء و افكار او همت مي
 : عبارتند از

 
 ) آغاز قرن نهم(ابن الخازن، زين الدين علي بن حسن بن خازن حائري 

 
فاضل مقداد، مقداد بن عبد االله سيوري  نگارنده النهايه فى تفسير الخمسائة آية) ٨٢٠م ( بحراني ابن المتوج، احمد بن عبد االله

و نگارنده المهذب ) ٨٤١م (ابن فهد، احمد بن محمد بن فهد اسدي حلي  نگارنده كنز العرفان و التنقيح الرائع) ٨٢٦م (حلي 
س الدين محمد بن شجاع قطان حلي نگارنده معالم الدين في فقه البارع و المقتصر و الموجز الحاوي و رسائل فقهي متعددشم

 ) نيمه اول قرن نهم(آل ياسين 
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ابن هلال، علي بن  نگارنده غاية المرام و كشف الالتباس و جواهر الكلمات) ٨٧٨در گذشته پس از (مفلح بن حسين صيمري 
 ) ٩٠٩در گذشته پس از (محمد بن هلال جزائري 

 
شهيد دوم، زين الدين بن علي بن احمد جبعي  نگارنده ايضاح النافع) ٩٤٥در گذشته پس از (قطيفي ابراهيم بن سليمان 

 . نگارنده الروضة البهيه و روض الجنان و مسالك الافهام) ٩٦٦م (عاملي 
 
 : فقه دوره صفوى) ٦

دو قرن و نيم بلكه تا نيم قرن هايي كه در طول اين  هاي حاكم بر آن و مكتب از نظر گرايش) ١١٣٥ - ٩٠٧(فقه دوره صفوي 
گردد كه گرچه از نظر تاريخي پس از يكديگر به  پس از آن بر محيط علمي شيعي حكمفرما بود به سه بخش جدا تقسيم مي

 : اند نموده خويش را انجام داده و پيگيري مي اند ليكن در سير زمان و در ادامه كار، در كنار يكديگر فعاليت وجود آمده
 
هاي بزرگ فقه شيعه است كه  از شخصيت) ٩٤٠م ( محقق دوم علي بن حسين بن عبد العالي كركي -حقق كركي مكتب م. ١

 . هاي اساسي نموده است در سير تكاملي آن نقشي مهم داشته و به خصوص در استوار ساختن مباني فقه كوشش
 

.  قدرت علمي خويش مباني فقه را مستحكم ساختيكي آن كه او با. تر فرق دارد هاي پيش فقه كركي از دو نظر با فقه دوره
او هم دلايل و براهين نظرات مخالف را به نحو عميق و دقيق مطرح . مشخصه عمده فقه او استدلالات قوي در هر مبحث است

ن تر استدلالات فقهي چني هاي پيش در مكتب. ساخته و هم نظر خود را در هر مورد با استدلال محكم به كرسي نشانده است
شد استدلالات ضعيف و سطحي، فراوان به  قوي نبوده و به خصوص در مواردي كه چند استدلال براي يك مطلب آورده مي

 . كند اين نكته مخصوصا در آثار برخي از فقهاء مشهور به خوبي جلب توجه مي. خورد چشم مي
 

ير سيستم حكومتي و به قدرت رسيدن شيعه اي مسائل است كه تغي فرق و مشخصه ديگر فقه كركي، بذل توجه خاص به پاره
مسائلي از قبيل حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و مقاسمه و نظائر آن كه پيش از اين . در ايران به وجود آورده بود

 در كركي شخصا اين مسائل را. گرفت تغيير به خاطر عدم ابتلاء، جاي مهمي در فقه نداشت اكنون مورد توجه بسيار قرار مي
آثار فقهي خود مانند جامع المقاصد و تعليق الارشاد و فوائد الشرائع به تفصيل مورد بحث قرار داده و در برخي از آنها 

 . رسائلي مستقل نيز نوشته است
 

اند چه مجموعه حقوقي عميق و  بيشتر فقهاء و مجتهدان شيعه پس از كركي تا پايان دوره صفوي متاثر از روش فقهي او بوده
مشهورترين اين فقيهان كه نام و آراء ايشان در مآخذ فقهي نقل . اند تين او را با استدلالات قوي و محكم در برابر خود داشتهم

 : شود عبارتند از مي
 

نگارنده العقد الطهماسبي و رسائل فقهي ديگرعبد العالي بن علي بن عبد العالي كركي ) ٩٨٤م (حسين بن عبد الصمد عاملي 
نگارنده مشرق الشمسين و حبل المتين و اثني ) ١٠٣٠م (گارنده شرح ارشادبهاء الدين محمد بن حسين عاملي ن) ٩٩٣م (

 . عشريات و مجامع عباسي
 

سلطان العلماء، حسين بن رفيع الدين  نگارنده شارع النجاة) ١٠٤٠م (مير داماد، محمد باقر بن شمس الدين محمد استرابادي 
نگارنده ) ١٠٩٨م (محقق حسين بن جمال الدين محمد خوانساري  اي بر الروضة البهية نده حاشيهنگار) ١٠٦٤م (محمد مرعشي 
فاضل هندي، محمد بن  اي بر الروضة البهية نگارنده حاشيه) ١١٢٥م (جمال الدين محمد بن حسن خوانساري  مشارق الشموس
م ( محقق احمد بن محمد اردبيلي - مقدس اردبيلي مكتب. ٢ نگارنده كشف اللثام و المناهج السويه) ١١٣٧م (حسن اصفهاني 

نگارنده مجمع الفائدة و البرهان و زبدة البيان در فقه روشي كاملا مستقل و مخصوص به خود داشت كه مكتبي خاص به ) ٩٩٣
 او اگرچه در .مشخصه كار او اتكاء بر فكر و اجتهاد تحليلي و تدقيقي بدون توجه به آراء و انظار پيشينيان بود. وجود آورد

حقوقي او مكتب وي را  ها، و روش آزاد و شجاعت هاي خاص و موشكافي اساس فقه تغيير و تحولي به وجود نياورد ليكن دقت
 . كاملا ممتاز ساخت
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 : رو او هستند كه مشهورترين آنها اين چند نفرند گروهي از بهترين فقهاء اين دوره پيرو روش اردبيلي و دنباله

 
نگارنده ) ١٠١١م (حسن بن زين الدين عاملي  نگارنده مدارك الاحكام و هداية الطالبين) ١٠٠٩م ( موسوي عاملي محمد بن علي

 . معالم الدين و منتقي الجمان
 

) ١٠٩٠م (محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواري، محقق ) ٢٢٧(نگارنده جامع الفوائد ) ١٠٢١م (عبد االله بن حسين شوشتري 
نگارنده الوافي و معتصم ) ١٠٩٠م (الاحكام و ذخيرة المعادنام ملا محسن فيض كاشاني، محمد بن مرتضي نگارنده كتاب كفاية 

بالا افزود چه او اگرچه پيرو مكتب اخباري بود ليكن روش آزاديخواهانه مقدس  الشيعه و مفاتيح الشرائع را نيز بايد به فهرست
از اين رو در بسياري موارد كه مقدس با . نمود ن روش حقوقي پيروي مياخباري خود از همي پسنديد و در فقه اردبيلي را مي

فقهاء پيشين شيعه اختلاف نظر دارد او نيز مانند پيروان مقدس به خصوص سبزواري و صاحب مدارك با وي همفكر است 
 فقيهان و صاحب جواهر، محمد حسن بن محمد باقر نجفي، فقيه بزرگ شيعي كه روش متهورانه و آزاد اين) . ٢٢٨(

 . كند پسندد از فيض و سبزواري و صاحب مدارك به اتباع المقدس تعبير مي اعتنائي آنان را به آراء و افكار پيشينيان نمي بي
 

نگارنده مرآت العقول و بحار الانوار نيز به آراء و بيانات اردبيلي و صاحب ) ١١١٠م (علامه محمد باقر بن محمد تقي مجلسي 
 . ده و از آن دو در آثار خود بسيار نقل نموده استمدارك علاقمند بو

 
تر ديديم در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دست متكلمان شيعي   مكتب اهل الحديث چنان كه پيش-اخباريان . ٣

 همين دليل نيز با اين همه معدودي از هواداران آن در گوشه و كنار باقي ماندند كه فعاليتي نداشتند و به. در هم كوبيده شد
) ١٠٣٦م (تا آن كه در اوائل قرن يازدهم بار ديگر اين مكتب به وسيله محمد امين استرابادي . كسي كاري به كار آنان نداشت

 . با نگارش كتاب الفوائد المدنيه تجديد حيات يافت
 

يش روش اجتهاد و تفكر تعقلي و شد مانند سلف خو دار ديگر خود اخباري شناخته مي اين گرايش كه اين بار با نام سابقه
امين استرابادي در كتاب مزبور . كرد نمود و به پيروي از ظواهر احاديث مذهبي دعوت مي تحليلي را در فقه شيعي محكوم مي

با استدلالاتي حجيت عقل را براي كشف حقائق مورد ترديد قرار داد و اصول فقه شيعي را كه بر اساس استدلالات و تحليلات 
تر مكتب اهل  اين گرايش از نظر مباني و معتقدات تقريبا برابر بود با گرايش افراطي. به شدت رد كرد بنا گرديده استعقلي 

 ) . ٢٢٩(پنداشت و قدرت نقادي درست همان احاديث را نيز فاقد بود  الحديث كه تمامي احاديث مذهبي را معتبر مي
 

تر  بين النهرين نفوذ كرد و به زودي مورد پيروي بيش و ساير مراكز علميگرايش اخباري از دهه چهارم قرن يازدهم در نجف 
سپس در ايران نيز به مرور از ميانه و نيمه دوم قرن مزبور هواداراني يافت و بسياري از ) . ٢٣٠(فقهاء آن سامان قرار گرفت 

ترين مركز علمي شيعه در آن ادوار بود  حوزه اصفهان كه بزرگ) . ٢٣١(فقهاء در شهرستانهاي مختلف از آن جانبداري كردند 
گويد كه روش او  و مجلسي دوم خود مي) ٢٣٢(بيشتر در دست اصوليان بود هر چند مجلسي اول متمايل به اخباريگري بود 

) ١٠٦٤م (زين الدين علي بن سليمان بن درويش بن حاتم قدمي بحراني ) . ٢٣٣(حد وسطي ميان اخباريان و اصوليان است 
با اين همه درگيري . در آن ادوار كار اين گرايش هنوز به افراط زياد نرسيده بود) . ٢٣٤(يش را از ايران به بحرين برد اين گرا

 ) . ٢٣٥(ميان اخباريان و اصوليان از اواخر همين قرن پديدار گرديد 
 

لبه كرد و چند دهه فقه شيعي را هاي نخستين قرن دوازدهم بر همه مراكز علمي شيعه در ايران و عراق غ اخباريگري از دهه
 مجددا در برابر گرايش اصولي - چنان كه اندكي بعد خواهيم ديد -تا در نيمه دوم اين قرن . در تصرف انحصاري خود داشت

مركز اصلي اين گرايش در اين دوره بحرين بود و پس از زوال اخباريگري در . خورد و از ميدان بيرون رفت به سختي شكست
 . راق، همچنان در آن منطقه باقي ماند كه تا به امروز در آن ديار مسلط و متبع استايران و ع
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فقهاء اخباري كه در نيمه دوم قرن يازدهم تا پايان قرن بعد صاحب انظاري مخصوص به خود بوده و در فقه نام بردارند تني 
با ) ١١٨٦م (راني نگارنده الحدائق الناضرة چند بيش نيستند كه از آن ميان ملا محسن فيض كاشاني و يوسف بن احمد بح

نگارنده وسائل الشيعه نيز از بزرگان ) ١١٠٤م (محمد بن الحسن الحر العاملي . داشتن روشي معتدل مقامي ارجمند دارند
 . پيروان اين روش است

 
نعمت   دو شرح بر كافينگارنده) ١٠٨٨م (خليل بن غازي قزويني :نام چند تن ديگر از سرآمدان گرايش اخباري چنين است

 ) ١١٢١م (نگارنده غاية المرام و كشف الاسرارسليمان بن عبد االله بحراني ماحوزي ) ١١١٢م (االله بن عبد االله جزائري 
 

 ) ١١٣٥م (عبد االله بن صالح سماهيجي بحراني 
 
 : مكتب وحيد بهبهانى) ٧

كز علمي شيعه چيره شد و نظر به دشمني سختي كه آن چنان كه ديديم مكتب اخباري در نيمه نخستين قرن دوازدهم بر مرا
در بررسي تاريخ فقه شيعي در . هاي فقه شيعه به طور كلي متروك ماند مكتب با علم اصول فقه داشت اين دانش در حوزه

كي دو تن از تنها ي. كنيم ميانه قرن مزبور به نام هيچ فقيه اصولي مهمي از پيروان مكاتب فقهي كركي يا اردبيلي برخورد نمي
 . اند هاي تدريس كوچك و گمنامي داشته اند كه معمولا حوزه اين رده در گوشه و كنار شهرهاي دور از مراكز علمي بوده

 
در نيمه دوم قرن مزبور يك دانشمند بزرگ شيعي كه داراي نبوغي خاص در استدلال و تحليل و تفكر عقلاني بود بساط 

اين . بلا منازع بر فقه شيعي در هم پيچيد و مكتب خاص خود را به جاي آن نشاند تمكتب اخباري را پس از سالها حكوم
است كه آثار و رسائل فقهي بسياري از او در دست است از آن ) ١٢٠٥م (دانشمند وحيد بهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل 

 . جمله الفوائد الحائرية و شرحي بر مفاتيح الشرايع فيض
 

خستين فقه شيعي است كه قواعد اصول فقه در آن به درستي اعمال شده و اين خود مشخصه اصلي آن فقه وحيد بهبهاني ن
بسيار برد و مكتب علمي او كه نمونه  وحيد در تاسيس اين روش فقهي و احياء علم اصول كوشش فراوان نمود و رنج. است

 . با هيچ مكتب پيشين قابل مقايسه نيست يك حقوق منطقي پيشرفته، با سيستم حقوقي قوي و هماهنگ و استوار است
 

اي داشت كه روش او را به درستي حفظ كردند و فقه شيعي را به سوي تكامل به پيش  وحيد شاگردان و پيروان مبرز و نخبه
د جواد بن محم نگارنده المصابيح) ١٢١٢م (محمد مهدي بن مرتضي طباطبائي، بحر العلوم :مشهورترين آنان عبارتند از. بردند

نگارنده كشف الغطاءعلي ) ١٢٢٨م (جعفر بن خضر جناجي نجفي، كاشف الغطاء  مؤلف مفتاح الكرامه) ١٢٢٦م (حسيني عاملي 
نگارنده جامع ) ١٢٣١م (ابو القاسم بن حسن گيلاني قمي  نگارنده رياض المسائل) ١٢٣١م (بن محمد علي طباطبائي كربلائي 

 . نگارنده مقابس الانوار) ١٢٣٤م (اسد االله بن اسماعيل شوشتري كاظمي  الشتات و غنائم الايام و مناهج الاحكام
 

 . نگارنده المناهل و المفاتيح) ١٢٤٢م (محمد بن علي طباطبائي مجاهد 
 

محمد باقر بن محمد نقي موسوي، حجة الاسلام  نگارنده مستند الشيعه مناهج الاحكام) ١٢٤٥م (احمد بن محمد مهدي نراقي 
محمد حسن بن محمد  نگارنده انوار الفقاهة) ١٢٦٢م ( نگارنده مطالع الانوارحسن بن جعفر كاشف الغطاء نجفي )١٢٦٠م (شفتي 

 نگارنده جواهر الكلام ) ١٢٦٦م (باقر نجفي 
 
 : مكتب شيخ انصارى) ٨

هي، و روش آخرين تحول اساسي كه در فقه شيعي روي داده و موجب پيدايش مكتبي نو گرديد تحرير و تنقيح اصولي و فق
 . بود كه چهره فقه شيعه را به كلي دگرگون ساخت) ١٢٨١م (بسيار دقيق علمي شيخ مرتضي بن محمد امين انصاري 
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نظير آن را به  هاي بي ها و دقت شيخ انصاري مباحث اصول عملي اصول فقه را به ميزاني شگرف تبسيط كرد و با موشكافي
سپس فقه را به خصوص در مبحث معاملات بر همان . مي مستحكم بنياد نهادشكل فني بسيار ظريف درآورد و بر اساس عل

از . و ظريف درآمد كه بالكل ناسخ ما سبق گرديد نتيجتا مجموعه فقهي وي به شكلي چنان دقيق. روش اصولي تفريع نمود
يشين در آن باب بالمره ها و مآخذ پ اين رو در بيشتر مباحثي كه از شيخ انصاري بحثي مكتوب به جاي مانده است نوشته

 . منسوخ است
 

هاي بزرگ حقوقي در فقه  مكتب شيخ انصاري تاكنون بر جوامع علمي شيعه حكمفرماست و با وجود پيدايش شخصيت
. شيعي، طرح كلي كه وي پايه ريزي كرد تا به اين روزگار تغيير نكرده و همچنان اساس كار فقه و اصول فقه شيعي است

 . سائل در اصول، مكاسب و كتابها و رسائل گوناگون در فقه همواره مورد مراجعه و بحث و تدريس استكتابهاي او مانند ر
 

 : اند عبارتند از ترين شاگردان و پيروان مكتب او كه تاكنون جريان فقهي و حقوقي شيعي را رهبري كرده مهم
 

 ) ١٣١٢م (بن محمود حسيني، ميرزاي شيرازي محمد حسن  نگارنده الالتقاطات) ١٣١٢م (حبيب االله بن محمد علي رشتي 
 

نگارنده ) ١٣٢٩م (محمد كاظم بن حسين خراساني، آخوند  نگارنده مصباح الفقيه) ١٣٢٢م (رضا بن محمد هادي همداني 
اي بر  نگارنده العروة الوثقي و حاشيه) ١٣٣٧م (محمد كاظم بن عبد العظيم يزدي طباطبائي  اي بر مكاسب حاشيه
م (علي بن عبد الحسين ايرواني نجفي  اي بر مكاسب نگارنده حاشيه) ١٣٣٨م ( تقي بن محب علي شيرازي محمد مكاسب
 ) ١٣٥٥م (محمد حسين بن عبد الرحيم نائيني  اي بر مكاسب نگارنده حاشيه) ١٣٥٤

 
نگارنده شرح ) ١٣٦١م (ضياء الدين محمد عراقي  نگارنده كتاب الصلاة) ١٣٥٥م (عبد الكريم بن محمد جعفر حائري يزدي 

 . اي بر مكاسب نگارنده حاشيه) ١٣٦١م (محمد حسين بن محمد حسن اصفهاني كمپاني  التبصره
 
 : ها نوشت ىپ
 
اي منابع  برخي از مذاهب مزبور پاره. قرآن، سنت، اجماع و قياس:منابع مشترك فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از. ١

مقصود از قياس سرايت دادن ) ٢٢:عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه/٤٧ و ٣١: ١زرقاء (اند  ديگر را نيز به اين ليست افزوده
به موضوع مشابه بر اساس كشف و استنتاج احتمالي علت، بدون دستيابي بر علت واقعي و قطعي  حكم يك موضوع است

منطقي كه كشف » قياس«ا حجت نميدانند بامنطقي كه در استدلالات عقلي و فلسفي آن ر» تمثيل«با اين كار برابر است. حكم
قياس به خاطر آن كه دليلي قطع آور نيست در اصول فقه شيعه به . قطعي علت، و در استدلالات عقلي معتبر و حجت است

  . شود صورت يك منبع فقه شناخته نمي
و مورد استفاده است كه البته پس از اين خواهيم ديد كه عقل در حقوق شيعي همچنين به عنوان ابزار فكر، اساس كار . ٢

  . مقصود از عقل در اين مورد، استدلال عقلي و شيوه تحليل منطقي است
صاحب مدارك، / و٣ - پ ٢: مقداد، التنقيح الرائع/٢٥:همو، قواعد/٥:شهيد اول، ذكري/٦:ببينيد محقق حلي، المعتبر. ٣

  . ١٣٠:قطيفي، كشف الفوائد/ ر١١ - ر ٧:هداية الطالبين
 دانشمندان متاخر شيعي معتقدند كه عقل يك منبع بالقوه براي فقه شيعي است نه يك منبع بالفعل، به اين معني برخي. ٤

تواند حكمي فقهي را كشف كند و ما را به يكي از احكام و  كه اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهايي مي
ر هيچ موردي اتفاق نيافتاده و تمامي احكام شرعي كه بر اساس تكاليف مذهبي راهنمايي نمايد ليكن اين مطلب عملا د

احكام قطعي عقل مجرد انساني قابل كشف است در همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنمايي قرار گرفته و با دليل شرعي 
  ) ١:٩٨ببينيد محمد باقر الصدر، الفتاوي الواضحه (بيان شده است ) سمعي(
  . ٦١ - ١:٤٤ابو القاسم بن حسن يزدي /٨١ - ٦٢:يةببنيد شهيد دوم، الدرا. ٥
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شهيد دوم، /١٠:كركي، طريق استنباط الاحكام/ ر٣:مقداد، تنقيح/ پ٢:ابن فهد، المهذب/٤:ببينيد شهيد اول، الذكري. ٦
 بهاء الدين عاملي،/ ر٥:صاحب مدارك، هداية الطالبين/٥٦ - ٢٠:حسين بن عبد الصمد، وصول الاخيار/٦١ - ١٩:الدرايه
 -  ٥:بهبهاني، تعقليقات منهج المقال/٢٠٤ - ١١٥:ميرداماد، الرواشح السماوية/٢٦٩:همو، مشرق الشمسين/٥ - ٤:الوجيزه

  . ١٠٥ - ٣٥:مامقاني، مقباس الهداية/٤٤ - ١:٣ابو القاسم بن حسن يزدي /٩
يد كه يك گروه از فقهاء شيعي م دپس از اين خواهي. ٣١٢ - ٣١٠:ببنيد تاسيس الشيعة لفنون الاسلام از سيد حسن صدر. ٧

  . اند بسته در اول و معاصر ائمه، قواعد اصولي را براي استنباط احكام فقهي به كار مي
  . ٣:٣٧٢و يادنامه شيخ طوسي ) ٢ص (نيز ببينيد ديباچه عده شيخ . ١٩٤ - ١٨٦:كنز الفوائد. ٨
، و نسخ متعددي از آن در ) كلام(ز كه در اصول عقائد او در كتاب الذخيره خود ني.  ش در دو مجلد٤٨/١٣٤٦ -چاپ تهران . ٩

 - ٣٤ص (كند كه در عده شيخ طوسي  خبر واحد از علم اصول را بسيار دقيق و محققانه طرح و بحث مي دست است مبحث
  . نيز نقل شده است) ٣٧
  . ١٨/١٣١٢ و بمبئي ١٤/١٣١٣چاپ تهران . ١٠
  . ٥٤٩ - ٥٢٣) :١٢٧٦ -ان تهر(چاپ شده در مجموعه الجوامع الفقهيه . ١١
  . ٢١:٩٥ذريعه . ١٢
  . ٤١٠ - ٤٠٩:السرائر. ١٣
  . ٥٤ - ١٤:٥٢ج /١٧٠ - ١٣:١٦٥ج /٥٥ - ٥٤، ص ٦ج . ١٤
يعني منية اللبيب از ضياء الدين عبد االله بن مجد الدين محمد الاعرجي الحسيني، و شرح التهذيب از عميد الدين عبد . ١٥

جي الحسيني، خواهر زادگان علامه حلي كه هر دو برادر از دانشمندان ميانه قرن هشتم المطلب بن مجد الدين محمد الاعر
  ) . ١٣:١٦٨ذريعه (اند  بوده
  . ٤٤ - ٥:٤٣ذريعه . ١٦
  . ٥ - ١:٤فيض، المحجة البيضاء /١:٣غزالي، احياء . ١٧
  . ٢:٣٣٢يب باجوري، حاشية فتح القر/٥٩٨:غزي، فتح القريب/٣:٣٨٢مانند ال؟؟؟، حلية العلماء . ١٨
 - ٢٣:نيز ببينيد فلسفة التشريع فى الاسلام، صبحي محمصاني. ١٤٦:نفائس الفنون شمس الدين محمد بن محمود آملي. ١٩
٢٤ .  
ها دسته بندي كرده  افعال و ترك: ر تكاليف شرعي را در دو قسم٩٦:او در تقريب المعارف. ٢ - ١:الحلبي، الكافي في الفقه. ٢٠

  .  ذكر نموده استو براي هر يك اقسامي
  .  پ١٢٣:ابن البراج، مهذب. ٢١
  . ٢٨:سلار، مراسم. ٢٢
  . ١٤٣:ايضا. ٢٣
  . ١٣٥ و ٢:٥٣ و ١٦٣ و ١:١٩محقق، شرايع . ٢٤
  . ١:٣٣نيز رجوع شود به منية الطالب نائيني . ١٢٣ و ٢:٥٢ و ١٥٨ و ١:٤براي نمونه ببينيد علامه، تحرير . ٢٥
  .  پ١:شرح قطرة البحرين/ ر٤ - پ ٣:مقداد، التنقيح/٤:شهيد اول، القواعد و الفوائد. ٢٦
  .  ر٢:كلباسي، شوارع الهدايه/٧ - ٦:شهيد اول، ذكري. ٢٧
  .  پ١:كاشف الغطاء، شرح القواعد. ٢٨
  . ٦ - ٤:شهيد اول، قواعد. ٢٩
نيز . ١:٣٨وافقات شاطبي ببينيد مستصفي غزالي و م. پايه اين روش دوم از مصادر سني است.  ر٤:مقداد، التنقيح الرايع. ٣٠

  . ٦٧ - ١:٦٤ و مدخل زرقاء ٤٥٥:ببينيد مسوده ابو العباس الحراني
المحجة البيضاء في تهذيب «  كه وسيله فيض با نام-اين روش نيز تا حدود زيادي از شيوه غزالي در احياء علوم الدين . ٣١

  .  الهام گرفته شده است-تلخيص و تهذيب شده »الاحياء
  . ١:٣٣نيز نائيني . ١:١٦وافي /١:١٤مفاتيح الشرايع فيض ببينيد . ٣٢
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مفهومي است اعم از اشياء و اموال عيني » اموال«زيرا مقصود از. مانند مباحث ضمان، حواله، قرض، بيمه و مانند آن. ٣٣
  ) . تعهدات(واقعي، و اعتبارات و اموال فرضي 

  . ١٣٤ - ١:١٣٢محمد باقر الصدر، الفتاوي الواضحه . ٣٤
شهيد دوم، شرح لمعه / ر٨٨ - پ ٨٧و /٨٥ - پ ٨٤:فصول خطر بالبال:درباره اين اصطلاح و وجه اين تسميه ببينيد. ٣٥
١:٢٦ .  
تر   عبادات را با يك مفهوم وسيع- با الهام گرفتن از روش ابو الصلاح حلبي در كافي -شهيد اول در آثار فقهي خود . ٣٦

در اين . را در اين بخش مقدم جاي داده است» معاملات«و» احكام« اي از مباحث رو پارهشامل همه واجبات قرار داده و از اين 
  . ١:٣٣مورد مخصوصا ببينيد نائيني 

  . ١:١٤ببينيد مفاتيح الشرايع او . گيرد جز در ترتيب فيض كه مباحث جزائي پيش از معاملات قرار مي. ٣٧
  . ٢:٢از باب نمونه ببينيد طحطاوي . ٣٨
  . ٨٩:فصول خطر بالبال/١٤٦:لفنون آملينفائس ا. ٣٩
  .  ر٣٤رسالة فى الطهارة و الصلاة، برگ /١:تبصره علامه/١:١٩شرايع . ٤٠
  . ٢٣٩:شيخ، اقتصاد/٨٩:نيز ببينيد فصول خطر بالبال. ١٢٤:همو، مهذب/٥٤:ابن البراج، شرح جمل العلم و العمل. ٤١
  . ٦٦٢:ابن حمزه، وسيله. ٤٢
  .  ر٢:ع الهدايهببينيد كلباسي، شوار. ٤٣
  . ٥٤٩:ابن زهره، غنيه/٢٣٩:شيخ، اقتصاد. ٤٤
  . ٢٨:سلار، مراسم. ٤٥
  . ١:١٩محقق حلي، شرايع /٦٦٢:ابن حمزه، وسيله/ پ٢:ابو الصلاح، كافي. ٤٦
  . ٧ - ٦:يحيي بن سعيد، نزهة الناظر. ٤٧
  . ٣:١٠٥ذريعه /٣:٤٩٨مستدرك نوري . ٤٨
اند  شيعه را به ده طبقه، تقسيم نموده ت و علم الحديث است كه در آن مشايخ حديثاين تقسيم جز تقسيم مربوط به رواي. ٤٩

ملاكات تقسيم در علم الحديث نيز ) . ٣:١٣٧سيد حسن صدر عاملي، بغية الوعات في طبقات مشايخ الاجازات به نقل ذريعه (
  . جز ملاكات تقسيم در فقه است

  . ٢٠٩:زيالنقض عبد الجليل را/٧:محقق حلي، المعتبر. ٥٠
  . ٢:٧٣ببينيد شهيد دوم، شرح لمعه . شود شيخ خود جزء متقدمين شمرده مي. ٥١
  . ٤٣٨:نكت النهاية محقق/٦:نمونه را يحيي بن سعيد، نزهة الناظر. ٥٢
  . ٢:٥حر عاملي، امل الآمل /٢٦٥:ابن ادريس، سرائر. ٥٣
  . ٣:٤٣٩تنقيح المقال مامقاني به نقل ريحانة الادب . ٥٤
معمولا بر اساس . د تنها دانشمنداني است كه آراء و انظار آنان در متون فقهي مورد توجه بوده و نقل شده استمقصو. ٥٥

سنت متداول فقه شيعي پيش از بررسي هر مساله، اقوال گوناگون مجتهدان پيشين شيعي و گاه حتي سني در آن باب نقل 
البته آراء تنها تعدادي از مجتهدان صاحب نظر و برجسته . د كار استگردد كه براي باز كردن زمينه تفكر بسيار مفيد و مد مي

در مقدمه مقابس الانوار كاظمي . گيرد گردد و مورد توجه قرار مي اند نقل مي هاي بعد مؤثر بوده كه در افكار دانشمندان دوره
  .  ذكر، و دوره هر يك مشخص شده استنام تمامي اين دانشمندان و اثر يا آثار مشهور و مورد استناد آنان) ١٩ - ٤صفحات (

رود كه بسياري از اين  در متون فقهي اصطلاحات و اختصارات خاصي براي اسامي فقهاء و مآخذ فقهي به كار مي. ٥٦
ياد و شرح ) ٢ - ١٩: و در مقدمه كتاب مقابس الانوار كاظمي١١٥ - ٢:١١٤اصطلاحات و اختصارات در همان روضات الجنات 

  . گرديده است
كافي /٣٠٧ - ٢٩٣ و ٢٣٠ - ٦:٢٢٣قهپايي /٥٤٢ و ٥٣٨ و ٤٩٠ - ٤٨٩ و ٤٨٦ - ٤٨٤ و ٢٧٨ و ٢٦٨:رجوع شود به كشي. ٥٧

  . ١٧٢ - ١٧١:مفيد، تصحيح الاعتقاد/١٧٤ - ١:١٦٩
  . ٧:الحق المبين فيض/١٨:٤١وسائل الشيعه /٤٧٧:جامع بزنطي» علينا القاء الاصول و عليكم بالتقريع«. ٥٨
  . ١١٨ - ١:١١٦جامع احاديث الشيعه /٣٢٧: ١وسائل /٧٨ - ١:٧٧استبصار /١:٣٦٣تهذيب /٣:٣٣ونه ببينيد كافي از باب نم. ٥٩
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  . ٥٤٨ - ٥٤٧ و ٥٤٦ و ٥٤٢ و ٥٣٩ - ٢:٥٣٨وسائل /٨٨ - ٣:٨٣براي نمونه رجوع شود به كافي . ٦٠
  . ٨٤ - ٧٥رجوع شود به كتاب خاندان نوبختي، عباس اقبال، به خصوص صفحات . ٦١
 ٢٨٤ و ٢٧٥ و ٢٦٨:كشي/١٣١: اوائل المقالات او١٢١ - ١١٩:الفصول المختاره مفيد/١٠٤ - ٩٧:از جمله ببينيد توحيد صدوق. ٦٢

 و ٣٠٣ و ٣٠٠ و ٣:٢٨٨بحار /١٨١ - ١٨٠:رضي الدين قزويني، ضيافة الاخوان/٦:٨قهپائي /٥٤٤ - ٥٤٠ و ٤٩٠ و ٢٨٥ -
. ٢٠٩ - ٢٠٨:مقدمه:تنقيح المقال/٣٤٦ و ٤٥:ابو علي/٢٠٠ - ١٩٨:ع كاظميكشف القنا/٨:تعليقات منهج المقال بهبهاني/٣٠٥

نيز ) . ٧١:كشف القناع(كاظمي نگارنده مقابس آراء و معتقدات كلامي اصحاب ائمه را در كتابي با نام المناهج گرد آورده است 
  . نيز آراء نوبختيان در اوائل المقالات مفيد. ٦٨ - ٣٦ببينيد صفائي، 

شيخ، / ب١٤٢:مرتضي، رسالة في ابطال العمل باخبار الآحاد/٧٧:اوائل المقالات/٢٢١: المسائل السرويه مفيدببينيد. ٦٣
فتوني، تنزيه /٣:٣٠٤بحار /٢:٢٣٤جامع الروات اردبيلي /١٢٦:ابن شهر آشوب، معالم العلماء/١٩٠:همو، فهرست/٥٥ - ٥٤:عده

  . ٢٨٩:نجاشي/٥:١٧٧قهپايي /٤: القميين
  . ٣٤٦ و ٤٥:ابو علي. ٦٤
  . ٨٤ - ٧١:كشف القناع/٣٠٧ و ٣:٢٩٤بحار /١٠٠:توحيد صدوق/٢٨٠ - ٢٧٩:كشي. ٦٥
  . ١٦١:بن ابي منصور كتاب درست. ٦٦
  . ٦:٣٨٥وسائل /٨:٢٨٥كافي /٤٩٩ - ٤٩٨ و ٢٨٠ - ٢٧٩:كشي. ٦٧
 علي بن ابراهيم بن هاشم ، رسالة في معني هشام و يونس، از) ٣٣٨:نجاشي(رساله هشام در رد مؤمن الطاق :از باب نمونه. ٦٨

همان (و رسالة الرد علي علي بن ابراهيم بن هاشم فى معني هاشم و يونس، از سعد بن عبد االله الاشعري ) ١٩٧:نجاشي(القمي 
  ) . ١٣٤:ماخذ
  .  ذيل شرح حال ابو جعفر محمد بن الخليل السكاك١٣٢:شيخ براي نمونه رجوع شود به فهرست. ٦٩
 -  ١٨:كشف المحجة/٤٦٠ - ٤٥٨:نيز ببينيد توحيد صدوق.  از باب نمونه٤٩٩ - ٤٩٨ و ٤٩٦ و ٤٨٨ - ٤٨٧ و ٢٧٩:كشي. ٧٠
  . ٤٥٩ - ١١:٤٥٧وسائل /١٩
  . ٤٩٩ - ٤٩٨:كشي. ٧١
  . ٤٨٨:همان ماخذ. ٧٢
  . ٢٨:ابو علي/٢:٣٥٧، ١:٤٥٩جامع الروات، اردبيلي ) /٥٠٦ و ٤٨٣نيز  (٤٨٩:ايضا. ٧٣
  . ٤٧٨:بزنطي، جامع/٣٥:برقي، رجال/٥٤٤ - ٥٤٠ و ٤٩٦ - ٤٩١: اين روايات همين ماخذهايي از  و براي نمونه٤٩٧:كشي. ٧٤
  ) . ١٣٤:نجاشي(از باب نمونه كتاب مثالب هشام و يونس از سعد بن عبد االله الاشعري القمي . ٧٥
  . ٣٤٨ - ٣٤٤:نجاشي/٥٠٦ و ٤٨٥ - ٤٨٣:كشي. ٧٦
  . ٤٨٩:كشي. ٧٧
  . ٤٩٩:كشي. ٧٨
  . ٤٣٠ - ١١:٤٢٩وسائل /٣٥٤: نيز خصال٢٢٠ - ٣:٢١٩بحر العلوم . ٧٩
  . ١٤٣:علامه، خلاصة الاقوال. ٨٠
  . ٣٠٥:كشف القناع. ٨١
رسد در موارد مختلف اثار  برخي ديگر از عقايد اين دانشمند كه مخالف بينش سنتي شيعي به نظر مي. ٢٠٠:كشف القناع. ٨٢

  ) . ١٠٠:به عنوان يك نمونه شافي(شريف مرتضي نقل شده است 
  . ١٤٣:خلاصه علامه/٨٥:معالم العلماء ابن شهر آشوب/١٣٢:شيخ، فهرست. ٨٣
  . ٢١٩ - ٢١٨:تصحيح الاعتقاد مفيد. ٨٤
  . ٨٤ و ٨٠ و ٧٩ و ٧٨رجوع شود به عقايد آنان در اوائل المقالات مفيد، از جمله ص . ٨٥
  . ١:٢٧٣جامع احاديث الشيعه /٣٠١:لدرجاتبصائر ا/٢٢٤: المسائل السرويه او٢٧٤: نيز اختصاص مفيد- ٣:٢٢٠بحر العلوم . ٨٦
  . ٨٣:كشف القناع. ٨٧
  . ٢١٩:تصحيح الاعتقاد. ٨٨
  . ٧:٤٥١قاموس الرجال تستري /٢٣٨:كشي. ٨٩
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  . ٢:٣٤جامع الروات /٥:٨٣قهپايي /١٧٠ و ١٣٧ - ١٣٦:كشي. ٩٠
  . لعجليسه تن ديگر عبارتند از زراره، محمد بن مسلم و بريد بن معاويه ا. ٢٣٩ - ٢٣٨:كشي. ٩١
 - ١٤٧:ببينيد كشي. مشابه اين سخنان از برخي ديگر از صحابه ائمه نيز نقل شده است. ٨٥ - ٥:٨٤قهپايي /١٧٢:كشي. ٩٢
  . ١٥٨ و ١٤٨
  . ٧٢ - ٧١:كشف القناع. ٩٣
  . ٧٢:همان ماخذ. ٩٤
 -  ١:٦٢استبصار /٦٢ - ١:٦١تهذيب /٢٦٥ - ١:٢٦٤علل الشرايع /٥٧ - ١:٥٦من لا يحضر /٣:٣٠نمونه را ببينيد كافي . ٩٥
  . ٢:٩٨٠، ١:٢٩١وسائل /٦٣
  . ١:٥٥٥مستدرك /٤١١ - ١:٤٠٩كافي . ٩٦
  . ٥٣٩:كشي/٢:٢٨٤احتجاج ابو منصور طبرسي . ٩٧
  . ٥:همو، ملخص ابطال القياس/٧:١٧٧ابن حزم، الاحكام . ٩٨
ببينيد فوائد . اند ا از نوع قياس شمردهاخباريان متاخر نيز همه اين گونه استدلالات ر. ١٧:كركي، طريق استنباط الاحكام. ٩٩

  . المدنيه امين استرابادي و هداية الاخيار حسين بن شهاب الدين كركي، فصل هشتم
  .  ر٨٥:نيز ببينيد وحيد بهبهاني، تحقيق فى القياس. ٣:٦٥شهيد دوم، شرح لمعه / ر٩٢:المسائل المهنائيه. ١٠٠
  .  پ٨٥:وحيد بهبهاني، تحقيق في القياس/ ر٣:مقداد، تنقيح/ ر٩٢:المسائل المهنائيه. ١٠١
  . ١٢٧:معارج محقق/١٨٩:ببينيد رجال كشي. ١٠٢
ذريعه /٧٦٦ - ٧٦١ و ٧٢٢ و ٦٨٩: به عنوان نمونه رجوع شود به المعتمد في اصول الدين، ابو الحسين البصري. ١٠٣

نيز ببينيد . ٢٢٨ - ٢٠٣:، قاضي نعماناختلاف اصول المذاهب/٦٨: الفصول المختاره مفيد/٧٩٥ - ٧٩٢ و ٦٧٣ - ٦٧٢:مرتضي
  . ١:٥٥دروس في علم الاصول صدر /٣:١٠٢٦دائرة المعارف اسلامي 

 - ٧٩٢:الذريعه مرتضي/٩٦ - ٩٥:نيز تفسير نعماني. ٦٩ - ٦٦:الفصول المختاره او/١٢٧:از باب نمونه اوائل المقالات مفيد. ١٠٤
   .٥٩ - ١:٥٦دروس في علم الاصول /٩٨:الانتصار او/٧٩٥
  . ، و مصادر آن١٢٠ و ١١٨ - ١١٧ و ٩٤:خاندان نوبختي، عباس اقبال. ١٠٥
  . ٥٧ - ١:٥٦ نيز ببينيد دروس في علم الاصول ٢٠٣:نجاشي. ١٠٦
 و ١٨:٣٣وسائل /٢٧٥: اختصاص مفيد/٢٣٩:كشي/٢١٥ - ١:٢١٢برقي، محاسن /١٦٥:بن ابي منصور كتاب درست. ١٠٧
  . ٢٧٦ - ١:٢٧٤جامع احاديث الشيعه /١٥٧: قرب الاسناد١٧٧ - ٣:١٧٦مستدرك /٣٨
  . ١٥٧ - ١٥٦: كشي٢١٥ - ١:٢١٢محاسن برقي . ١٠٨
 - ١٤٨ و ١٤٦ - ١٤٥ و ١٤٢ و ١٢١ - ١٢٠ و ١١٨ - ١١٦ و ١٠٨ - ١٠٥ و ٩٩ - ٩٨ و ٩٦ - ٩٥ و ٩٠ - ٧:٨٨، ٩٦ - ٦:٩٣كافي . ١٠٩
انتصار /١٢٤ - ١٢٣:الفصول المختاره/١٧٦ - ١٧٥ و ٧٠:مقنع صدوق/٤:١٩٧من لا يحضر /١٦٨ و ١٦٢ - ١٦١ و ١٤٩

  . ١٦:٩٠جواهر /٢٦٣:دروس او/٣١٦:قواعد شهيد/ ر٢٣٤ - پ ٢٣٣:مثالب النواصب ابن شهر آشوب/٢٨٦:مرتضي
  : ١مختلف علامه /٧٨ - ٧٧:انتصار مرتضي/١٧٥:مقنع/١٢٥ - ١٢١ و ١١٦ - ١١٥ و ٨٤ - ٧:٨٣كافي . ١١٠
  . ٩٧: في صلاة الجمعهتوني، رسالة/٥٧:دروس او/٣٢٥:قواعد شهيد/١٣٦
  . ١٠١ - ١٠٠ و ٧:٩٧برخي آراء فقهي او در كافي . ١١١
  . ٣٧٥:كشي. ١١٢
  . ٣٤٥:همان ماخذ. ١١٣
بحر /٤٤:فتوني، تنزيه القميين من المطاعن/ ب١٤٢:مرتضي، رسالة في ابطال العمل باخبار الآحاد/٤:١٩٧من لا يحضر . ١١٤

  . ٥١:ينيد عده شيخنيز بب. ٨٣:كشف القناع/٢١٩ و ٣:٢١٥العلوم 
ببينيد هداية الاخيار حسين بن شهاب الدين . شيخ طوسي نيز گويا بر همين اساس به پيروي از قياس متهم شده است. ١١٥

  . كركي، فصل هشتم
  .  از جمله٢٤٤ و ١٩٨ و ٨٣ - ٨٢:كشف القناع. ١١٦
  . ١٢٨ - ١٢٥:ليددر اين مورد به خصوص ببينيد امام خميني، رسالة فى الاجتهاد و التق. ١١٧
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  . ٢٧٢:رجال ابو ابو داود/٥٢:شيخ فهرست) /٤٨٤نيز  (٥٥٦ و ٣٧٥ و ٢٣٨:از باب نمونه كشي. ١١٨
 - ٢٩٨:نيز ببينيد تاسيس الشيعه سيد حسن صدر. ١٢٨:به عنوان يك نمونه مفيد، رسالة فى الرد علي اصحاب العدد. ١١٩
٣٠٢ .  
  . ٢٧٩ - ٢٧٥:فهرست ابن نديم. ١٢٠
) . ٧ص (گويد در آن كتاب آراء پنج تن از فقهاء آن دوره نقل شده است   را ببينيد ديباچه معتبر محقق حلي كه مينمونه. ١٢١

  ) . ٢٣ص (برد  نيز ديباچه مقابس الانوار كاظمي كه از شش تن نام مي.  پ٤:نيز هداية الطالبين صاحب مدارك
  . ٣:شيخ غيبت/١٧١ - ١٦٩:نيز ببينيد تصحيح الاعتقاد مفيد. ٧٤:اعتقادات صدوق. ١٢٢
م (دانشمند حنبلي، ابن قدامه موفق الدين عبد االله بن احمد جماعيلي مقدسي دمشقي . ٢٠٥:ابن الجوزي، مناقب احمد. ١٢٣
  . كه به چاپ رسيده است) ٩١ - ٥:٩٠ابن العماد، شذرات الذهب (اي دارد در تحريم مطالعه كتابهاي كلامي  رساله) ٦٢٠
  . ٢٤٨:عده شيخ. ١٢٤
  . ٩٧:توني، رسالة فى صلاة الجمعه/٢١٤ - ٢٠٧:كشف القناع. ١٢٥
  . ١:٢مبسوط شيخ . ١٢٦
  ) .  همين ماخذ٢ص :ر ك(از باب نمونه مقنع صدوق . ١٢٧
  . ٨٧:نيز ببينيد رسائل شيخ انصاري. ٩:تستري، رسالة في سهو النبي/١٥٧ و ١٥٦ و ١٣٥:شيخ فهرست. ١٢٨
  . ٢٠٢:كشف القناع/٢٤٨:عده شيخ. ١٢٩
  . ٤٦:تبصرة العوام رازي/٦٥:اوائل المقالات همو/٧٧:افصاح مفيد. ١٣٠
نيز . ٥٢٩ و ٢٨٥ و ٢٧٢ و ٢٣٦ و ٣:النقض/١١٤: جواب اهل الحائر همو/٨٦:اوائل المقالات او/ ر٥٩:المسائل العكبريه مفيد. ١٣١

  . ٦١: و از آنجا در الاصول الاصيلة فيض٦:معتبر
  . ٥٤: شيخعده/١١٢:جواب اهل الحائر. ١٣٢
 و ٩٢ و ٨٩ و ٨٨ و ٨٧ و ٨١ و ٨٠:اوائل المقالات او/١٢٤:ببينيد رسالة فى الرد علي اصحاب العدد مفيد. و مشابهات آن. ١٣٣
: التبانيات او/ الف٤٠:الموصلية الثالثة مرتضي/٢٢٣ و ٢٢٢:سرويه او/٢٢٢ و ١٨٦:تصحيح الاعتقاد او/١١٨ و ١٠٨ و ١٠١
نيز مبسوط از  (٣:غيبت او/٢٤٨:عده شيخ/٢٤٩ و ٥:سرائر/١٣٠: فى الرد علي اصحاب العدد همورسالة/١١٠:الطرابلسيات او/٢

  ) . ١:٢همو 
 و ١٦٩:نيز شهرستاني.  پ٢٠٠:علامه، نهاية الوصول/٥٦٩ - ٥٦٨ و ٥٢٩ و ٤٥٨ و ٢٨٥ و ٢٧٢ و ٢٣٦ و ٣:النقض. ١٣٤
  ) . ٢٠٣: القناعبه نقل كشف(محصول فخر رازي /١٧٨ و ٦٢٩:سيد شريف، شرح مواقف/١٧٨
  . ٤:٢٣٣قهپايي /٨٩:شيخ فهرست. ١٣٥
  .  الف٤٠:جوابات المسائل الموصلية الثالثة/٢:التبانيات او/ ب١٣٠:رسالة فى الرد علي اصحاب العدد، مرتضي. ١٣٦
  . ٢٣:مقابس كاظمي/ پ٤:هداية الطالبين صاحب مدارك/٧:معتبر محقق حلي. ١٣٧
  . ١٥٧:شيخ نيز ببينيد فهرست. ٤:فتوني، تنزيه القميين/ ب١٤٢:لآحاد، مرتضيرسالة فى ابطال العمل باخبار ا. ١٣٨
  .  پ٢٠٠:علامه، نهاية الوصول/٢٤٨:عدة شيخ. ١٣٩
  . ٥٦٨:النقض. ١٤٠
رسالة /١١٦ و ١١٢:جواب اهل الحاير همو/ ر٥٩:عكبريه او/٢٢٢:تصحيح الاعتقاد او/٢٢٣ و ٢٢٢:رجوع شود به سرويه مفيد. ١٤١

 ١٣٠:رسالة فى الرد علي اصحاب العدد او/٢:تبانيات او/ الف١٤٠:الموصلية الثالثة مرتضي/١٢٤:صحاب العدد اوفى الرد علي ا
  . ٥٦٨ و ٥٢٩:النقض/١:٢مبسوط /٣: غيبت او/٢٤٨ و ٥٤:نيز شيخ، عده.  ب١٤٢:رسالة فى ابطال العمل باخبار الآحاد/ب

  . ٢:٢١٨بحر العلوم . ١٤٢
نيز .  ر٣:ببينيد المهذب البارع وي. ابداع شده است) ٨٤١م (د حلي فقيه شيعي قرن نهم اين اصطلاح وسيله ابن فه. ١٤٣

  .  و ساير مآخذ متاخر از آن٤٦٣:سپس مدارك.  ر٢:المقتصر
) . ٣٨:نجاشي(به وي اجازه داد كه تاليفات او را روايت كند  نوشت) ٣٦٩م (اي كه به جعفر بن محمد بن قولويه  او در نامه. ١٤٤

  .  از دانشمندان نيمه اول اين قرن خواهد بودپس خود
  . ١٩:٦٩ذريعه /٣٨:نجاشي. ١٤٥
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  . و مختلف علامه در بسياري از موارد و در آثار شهيد اول) ٣٩٨نيز ببينيد صفحه  (١٠٢:از جمله سرائر. ١٤٦
در جزء آثار اين دانشمند ) . ١٧:صاغانيه مفيد( در نيشابور بوده و مورد توجه اهالي آن شهر قرار داشت ٣٤٠او در سال . ١٤٧

بنابر اين روزگار مرجعيت علمي و مذهبي ) . ٣٠١:نجاشي(ياد شده است ) ٣٥٦م (از كتابي در پاسخ سؤالات معز الدوله ديلمي 
  ) . ٣:٢٢٢بحر العلوم (هاي چهارم تا ششم اين قرن بود  او برابر با دوره فرمانروايي معز الدوله است كه مصادف با دهه

  . سياري از عبارات اين كتاب عينا در مختلف علامه و آثار شهيد اول هستب. ١٤٨
  . ٢:٢١٨بحر العلوم . ١٤٩
  . ١١١:ابن داود/١٩٤ و ٥٤:شيخ فهرست/٣٨:نجاشي. ١٥٠
  . ٣:١٩٨قاموس الرجال تستري . ١٥١
  . ٢١٩:ببينيد مدارك. ١٥٢
  .  پ٨٨:تنقيح مقداد/١٦٧ و ٢:١٥٧مختلف علامه . ١٥٣
  . ٣٩٨ و ٢٩٧ و ١٠٢ و ٩٩:سرائر/٣٨:نجاشي. ١٥٤
  . ٣٠٢ - ٣٠١:نجاشي/١٣٤:شيخ فهرست. ١٥٥
  . ٣٠١:نجاشي. ١٥٦
  . ٢٢٣:المسائل السرويه مفيد. ١٥٧
  . ٣٠٢:تاسيس الشيعه سيد حسن صدر. ١٥٨
  . ١١:٩٤قاموس الرجال /٣:٢١٤بحر العلوم . ١٥٩
اخير كه بر اساس آن علت قطعي حكم با نوعي تحليل بايد انصاف داد كه برخي از مباني حقوقي فقه شيعي در ادوار . ١٦٠

اند فرق بسيار ظريفي دارد كه درك آن كاري  نموده گردد با آنچه اهل سنت عملا به عنوان قياس پيروي مي عقلي كشف مي
 و تناسب حكم و موضوع كه گاهي با اعمال آن يك قاعده كلي بسيار» تنقيح مناط« في المثل، اساس حقوقي. آسان نيست

عجالتا براي يك نمونه ديده شود فقه الامام جعفر (شود  وسيع از حكمي خاص در موردي مخصوص استنباط و كشف مي
  . ها و اركان اساسي فقه شيعي است و اكنون از پايه) ٤٠ - ٣:٢٩الصادق مغنيه 

معالم العلماء ابن شهر /٣٠٢:نجاشي/١٣٤: شيخ فهرست/٢٢٣ - ٢٢٢:المسائل السرويه او/١٩:المسائل الصاغانيه مفيد. ١٦١
يحيي /٣٠:امين استر ابادي/٣٤٦:ابو علي/٣:٢٠٧بحر العلوم /٢٩٢:ابن داود/١٤٥:خلاصه علامه/٨٧:آشوب

  . حسين بن شهاب الدين كركي، هداية الاخيار، فصل هشتم/٣٠٦:البحراني
  . ٢٢٣:المسائل السرويه مفيد/٢٣٨:انتصار مرتضي. ١٦٢
  . ٢٩٢:رجال ابن داود/١٣٤:شيخ فهرست/١٩:المسائل الصاغانيه مفيد. ١٦٣
  . ٢٩٨ - ٢٩٧:كشف القناع/١٩:المسائل الصاغانيه مفيد. ١٦٤
  . ٣٠١:نجاشي. ١٦٥
  . ٢٢٤:المسائل السرويه. ١٦٦
  . ١٣٤:شيخ فهرست. ١٦٧
  . ١٩ - ١٨:المسائل الصاغانية. ١٦٨
  . ٢٢ - ١٧:ايضا. ١٦٩
  . ٢٢٤ - ٢٢٢:المسائل السرويه. ١٧٠
  . ٢٢٤:المسائل السرويه مفيد/٣١٢:نجاشي. ١٧١
  . ٣١٥:نجاشي. ١٧٢
همو، المسائل /٢٤٦ و ٢٤٤ و ٢٤٣ - ٢٣٧ و ٢٢٧ و ٢١٧ و ٨٣ و ٨١ - ٨٠ و - ٧٨ - ٧٧:از جمله مرتضي در انتصار. ١٧٣

  . ٢٥١ و ٢٤٤:ابن البراج، شرح جمل العلم و العمل/ الف٣٤:الموصلية الثانية
  . ١١:٩٤قاموس الرجال تستري . ١٧٤
  . ٩٩:ائرسر. ١٧٥
  . ٢٠:١٧٧ و ٥١٠: ٤ذريعه /٢٠٦ - ٣:٢٠٥نيز ببينيد بحر العلوم . ٨٩ - ٨٨:ايضاح الاشتباه علامه. ١٧٦
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  . ٨٩:ايضاح الاشتباه همو/١٤٥:خلاصه او. ١٧٧
  . ٢:٢٢٢مسالك . ١٧٨
  . ٢٢٢:نيز ديده شود المسائل السرويه مفيد. ٢:٢١٨بحر العلوم . ١٧٩
  .  پ٤:الطالبين صاحب مداركهداية /٧:المعتبر محقق حلي. ١٨٠
  . ٢٣٨ - ٥:٢٣٦ و ذريعه ١٣٩:نيز كشف القناع. ٦:ببينيد به خصوص اقبال سيد بن طاوس. ١٨١
  . ٣٠:امين استر ابادي. ١٨٢
  . ١٥٧ و ١٣٦ و ١٣٤ و ٩٠ - ٨٩:شيخ فهرست/ به نقل از لمح البرهان خود مفيد٥:اقبال سيد بن طاوس. ١٨٣
  . ٢٤٠ و ٥:٨٤، ٢١٢:قاني، مقدمهببينيد تنقيح المقال مام. ١٨٤
  .  كه آن را به كليني هم نسبت داده است٤٥٢ - ٢:٤٥١روضة المتقين /٢٣٥ - ١:٢٣٤صدوق، من لا يحضره الفقيه . ١٨٥
ببينيد مجمع . در مجتهدان متقدم، طبرسي نگارنده مجمع البيان هوادار اين نظر است. ٤٠ - ٤:٣٥، ٣:١٣١انوار نعمانيه . ١٨٦

  ) . ٢:٤٥٣روضة المتقين (در متاخران، مجلسي اول در اين مسئله مردد است . ٤٥:، نيز ابو علي) ٤:٣١٧نيز ببينيد  (١٨١:البيان
  . ١٥٧:شيخ فهرست. ١٨٧
  . ١:١٧٠حدائق . ١٨٨
  . ٢٢٢:المسائل السرويه. ١٨٩
  . ٢١٩ - ١:٢١٨ول بحراني  و كشك٣٥ - ٤:٣٤نيز انوار نعمانيه . ١٢٠ و ١١٨ و ١١٦ و ١١٢ببينيد از جمله صفحات . ١٩٠
  . ٤١ ، ص Macdermottنيز ببينيد . ١:١٠٠در المنثور . ١٩١
  . ٢١٩ - ١:٢١٨بحراني، كشكول /٤:٣٤انوار نعمانيه . ١٩٢
  . ٥:١٧٦ذريعه . ١٩٣
  . ١٦٧ و ١٦٥: ١١٠ و ١٧:١٢٣نيز ببينيد بحار . ٢:تستري، رسالة في سهو النبي/٢١١:كشف القناع. ١٩٤
  .  ديده شود٢٢٢ و ٢١١ و ١٨٦ و ١٨٣ - ١٨٢ و ١٧٨ و ١٦٠ و ١٥٦:قاد مفيدتصحيح الاعت. ١٩٥
  .  ر٥٩:از جمله در المسائل العكبريه. ١٩٦
  . ٢١١ و ٢٠٥:كشف القناع. ١٩٧
  . ٢١:٣٧٥ذريعه /٣١٥:نجاشي. ١٩٨
  .  الف٤٠:جوابات المسائل الموصلية الثالثة. ١٩٩
  .  ب١٣٠:رسالة في الرد علي اصحاب العدد. ٢٠٠
  .  ب١٤٢:رسالة في ابطال العمل باخبار الآحاد. ٢٠١
  . همان ماخذ. ٢٠٢
  . ٥٦٨:النقض. ٢٠٣
كرد كه  تصور مي) ١٢قرن (جالب است كه صاحب حدائق از اخباريان دوره ششم . ١٧٨:از جمله ملل و نحل شهرستاني. ٢٠٤

  ) . ١:١٦٩حدائق ( تعارضي روي نداده بود در قرون اوليه با آن كه مملو از اخباريان و مجتهدان بود ميان آنان برخورد و
  . ٢٠٣:محصول فخر رازي به نقل كشف القناع/٦٢٩:شرح مواقف سيد شريف/١٧٨ و ١٦٩:شهرستاني، ملل و نحل. ٢٠٥
  . ٢:التبانيات مرتضي/٩٨:اوائل المقالات مفيد. ٢٠٦
 و ٤٥٩ و ٤١٦ - ٤١٥ و ٢٨٤ و ٢٨٢ و ٢٨١ و ٢٧٢ و ٢٤٠ و ٢٣٧ - ٢٣٥ و ٢٣١ و ١٧٩ و ١٧٨ و ٣:ببينيد از جمله النقض. ٢٠٧
  .  پ٢٠٠:نهاية الوصول علامه/٥٦٩ و ٥٢٨ و ٥٠٦ و ٥٠٤ و ٤٨١
  . ٩٥:نجاشي. ٢٠٨
  . ٣٨:همان ماخذ. ٢٠٩
با نظري كه متكلمان دوره حضور مانند  اين نظر برابر است. ١:٤نيز فقه القرآن راوندي . ببينيد تاليفات مفيد و مرتضي. ٢١٠

اي در رد فضل بن شاذان در اين مورد  شيخ طوسي كه خود طرفدار حجيت اخبار آحاد است رساله. اند شتهفضل بن شاذان دا
  ) . ٢٤:٢٨٧ذريعه /٢؟٣:٢بحر العلوم (نوشته است 
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 - ٢٢٣:المسائل السرويه/١٩٣: التذكرة باصول الفقه/٢٢٩ - ٢٢٧ و ٢١٢ و ١٧٩:رجوع شود به تصحيح الاعتقاد او. ٢١١
  . ١٢٧:معارج محقق/٤٠٩: نيز سرائر. ١١٦ و ١١٢:اهل الحائزجواب مسائل /٢٢٥
 -  ٥٢٨:الذريعه الي اصول الشريعه/ الف٤٠به عنوان نمونه جوابات المسائل الموصلية الثالثه . در بسياري از مؤلفاتش. ٢١٢
٥٥٥ .  
كراجكي، كنز /٢٥٦ و ١٧٧ و ١٧٠:ابن براج، شرح جمل العلم و العمل/ ر٩١:از جمله ابو الصلاح حلبي، تقريب المعارف. ٢١٣

  . ٤٤٢: كشف القناع/٦:نيز ببينيد وجيزه بهائي. ٢٩٦:الفوائد
 مساله كلامي كه ميان ٩٥اي كه در اختلافات فكري مفيد و مرتضي نوشته است  به عنوان مثال قطب راوندي در رساله. ٢١٤

. اختلافات را ذكر كند كتاب به درازا خواهد كشيدآن دو بر سر آن اختلاف نظر است گردآورده و گفته است كه اگر تمامي اين 
  ) . ٢٠:كشف المحجة(

  .  ديده شود٦٣ - ٢٥:بحث اخبار آحاد در عده الاصول وي. ٢١٥
  . ٤٤٢:ببينيد كشف القناع. ٢١٦
 در پايان ١٧٩معالم الدين، ص /٣٣: وصول الاخيار حسين بن عبد الصمد عاملي/١٢٧:كشف المحجه سيد بن طاوس. ٢١٧

  . ٧:١٦١روضات الجنات /١:٢٠ابو القاسم بن حسن يزدي /اجماعمبحث 
توان به اعتبار نظر آنان در مساله خبر واحد از هواداران  يكي دو تن از دانشمندان را كه جزء پيروان شيخ نام برديم مي. ٢١٨

و ابن شهر ) ١:٤لقرآن وي رجوع شود به نظر او در باب خبر واحد در فقه ا(اين گرايش شناخت از جمله قطب الدين راوندي 
  ) . ١٥٤ - ٢:١٥٣نظر او در همين مورد در متشابه القرآن (آشوب 

  . توان ديد  به نقل از كتاب المصادر خود او مي٤١٠ - ٤٠٩:نظر او را در مساله خبر واحد در سرائر ابن ادريس. ٢١٩
با اين همه اين فقيه معمولا در آراء فقهي خود . ٥٣٩ - ٥٣٧:براي عقيده وي در بحث اخبار آحاد ببينيد كتاب الغنيه وي. ٢٢٠

  . پيرو شيخ است
  . ٤:نظر او درباره خبر واحد در سرائر وي. ٢٢١
  . ١٩:٣٧بعنوان يك نمونه جواهر الكلام . ٢٢٢
  . ٤٩٤ و ٤:سرائر. ٢٢٣
  . ٤:ببينيد منتهي علامه. ٢٢٤
سي از قواعد رياضي در خصوص مبحث ارث بهره پيش از او معين الدين مصري و سپس شاگرد وي نصير الدين طو. ٢٢٥

  . گرفته و راه را براي علامه در آن مورد هموار ساخته بودند
  . اين ترتيب در اصل از استاد علامه، ابن طاوس است كه سپس به وسيله وي تحكيم شد و شيوع يافت. ٢٢٦
  . ١:٢٠ببينيد روضة المتقين . دانسته است اين فقيه خبر واحد را حجت نمي. ٢٧٧
  . ١٦:٧١به عنوان يك نمونه رجوع شود به جواهر الكلام . ٢٢٨
  . ١٣٠ - ١:١٢٧روضات /٤٣٨ - ٤٣٦:ببينيد الفوائد العتيقه بهبهاني. ٢٢٩
  . ١:١٣٧روضات /١:١٦ببينيد لوامع صاحبقراني . ٢٣٠
  . ١:٢١ببينيد روضة المتقين . ٢٣١
  . ٢:١١٩ و ١٣٧ - ١:١٣٦روضات /٣٠ و ١:١٦لوامع صاحبقراني . ٢٣٢
نيز حدائق ( ذيل سخن از خمس و انفال ٥٥٨ - ٥٥٧:نيز ببينيد زاد المعاد.  ر٥٣:رساله سير و سلوك مجلسي دوم. ٢٣٣

  ) .  كه همين عبارت مورد استناد را از زاد المعاد ترجمه و نقل كرده است١٢:٢٦٨
  . طبعا مدلول قديم اين نام استمقصود از بحرين . ١٥:٧٦ذريعه /٢٧٧:قصص العلماء/١٣:لؤلؤة البحرين. ٢٣٤

  . مركب از جزيره بحرين و منطقه قطيف و احساء در شمال شرقي شبه جزيره عربي
  .  ر١٠ - پ ٧:نيز رساله السهام المارقه شيخ علي نواده شهيد دوم. ١٣٥ - ١:١٣٤ببينيد روضات . ٢٣٥
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